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 بسم الله الرحمن الرحیم
الگوی ساخت که در واقاع ارکاان  امشب و فردا شب یک گفتگوی اجمالی را با موضوع تبیین اجمالی   جلسه  الله در شاءنإ
دهم سازی اختصاص میکنم. امشب بحث را به تبیین معنای نظاممحضرتان تقدیم میبه  دهدیمسازی اسلامی را توضیح نظام
طراحای سیساتم  یهااروشکنم و اجمالًا تفاوت آن را با سازی تکمیل میروش نظامتوضیح شاءالله فردا شب بحث را با و ان
تر ساازی بایاد قادری تفصایلیپژوهی شرح خواهم داد. ولی به دلیل اینکه خود معنای نظامآینده یهامدل ای« SWOT»مثل  

 دهم.ه کمک بعضی آیات و روایات توضیح سازی را بنظام مسئله  کنم به عنوان مقدمه سعی می شود، امشبمطرح 
 پیشرفت اسلامیسازی در نگاه الگوی . تنظیم روابط انسانی؛ مراد از نظام1

 - های مختلفاین بخش؛ های مختلف استدر بخش هاانسانتنظیم روابط میان  - در یک جمله -سازی مراد ما از نظام
 د نُه حوزه اصلی است.حدو - ایمداشته قبلاً با توجه به مباحثاتی که 

 اصلاح روابط انسانی ۀ حوزبین انسان و امام )فقه الامام(؛ اولین  ۀرابط. اصلاح 1/1

و مسائولین  هاانساانباید روابطشان به یک تنظیم صحیحی دست پیدا کند، رابطه بین  هاانسانهایی که ترین بخشاز مهم
شاود یاا مایطراحی  ، روابط غلطیممیان انسان و اما و فرض دارد؛ یاد؛ تر رابطه بین انسان و امامش استاست که تعبیر فنی

 و ناصر  امام  نور باشد ،چه انسانو  ؛چه امام  نار باشد چه امام  نور حالا امام، .که هر دو فرض با اهمیت است ی؛صحیح طباور
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 )مشهد مقدس(قرارگاه فرهنگی ولی امر /0317اسفندماه  01/  نخبگان مشهد مقدسمباحث دوران تحلیل ذهنی/در جمع 

سازی داریام ایان اسات کاه هایی که ما در نظامامام نور. به هر حال یکی از بحثخود در برابر عود نسبت به وظایف قُ  چه اهل   
امام و سلطان جائر حاکم بود،  - ناکردهخدای - تنظیم کند؛ مثلًا اگر بر یک حکومتیاش را با امامش درست انسان باید رابطه

سیاسی  حوزه  واقع ما نیاز به تنظیم روابط انسانی در  در صحیحی با سلطان جائر دست پیدا کند. رابطه  انسان مؤمن باید به یک 
 این یک بخش است. انسان و مسئول یا امام داریم. رابطه  تر به تنظیم اصطلاح فنی و به - هایامروزبه اصطلاح  -

 اصلاح روابط انسانی ۀحوزبین انسان و معلم )فقه العلم(؛ دومین  ۀرابط. اصلاح 2/1

بین انسان و معلمش است. این هم یک بخاش  رابطه  هایی که در تنظیم روابط انسانی موضوعیت دارد، یکی دیگر از بخش
صغی ا  م  » آمده است که: گونهاینمهم است؛ در روایت  دهن ا  ای گاوش دهاد او را اگر کسی به سخن گوینده 0«لی ناطقٍ فقد عب 

  ه  الل   ن  ع   قاً ن کان ناط  إف  »پرستش کرده است و در ادامه روایت آمده است که: 
هاای خادا را اگر آن گویناده حرف« ه  الل   د  ب  د ع  ق  ف 

ع هم عبادت خدا میمطرح می م 
های او کند، گوش دادن به حرفهای شیطان را مطرح میاگر آن گوینده حرف و کندکند، مست 

علم هم به تنظیم روابط انسانی نیاز داریم؛ قبل از اینکه کتابی را مطالعه کنیم،  حوزه  است. پس ما در  عبادت شیطان به معنای
؛ پس ایان مضرآیا آن، علم  نافع است یا علم   ای شرکت کنیم با قرائن و شواهدی باید تشخیص بدهیم کهقبل از اینکه در جلسه

پس  کشد.را به چالش می هاانسانغلط بود، زندگی  ،علمچرا؟ به دلیل اینکه اگر آن هم یک بخش تنظیم روابط انسانی است. 
 که آن علم، علم نافع است و علم غلطی نیست. کنیم زراحاعلم باید  حتماً قبل از استماع  

 اصلاح روابط انسانی ۀحوزکسب )فقه المکاسب(؛ سومین  حوزهان در انس رابطه. اصلاح 3/1

دارای شاغل و کساب  هاانساانکسب اسات؛ هماه  حوزه  یک بخش دیگر از تنظیم روابط انسانی، تنظیم روابط انسانی در 
به یک روابط نیز نباید کسب  حوزه  روابط انسانی در  نی در حوزه مکاسب درست تنظیم شود.هستند. اینجا هم باید روابط انسا

یابی بازار کاار در ایاران را ساازمان هاسنجهدر کشور ما هست، یعنی  الآن آنچه؛ مثل ختم شودغلطی  ی کاار و المللانیبی ارز
بعاد از هم یانیه فیلادلفیا را ب ست.ا 2«فیلادلفیا ه  یانیب»ی کار هم بر اساس المللنیبسازمان  و چارچوب سندینویمشناسان آمار

 ،های وقوع جنگ جهاانیاند که یکی از علتمطرح کرده گونهاین اندنوشتهکه بیانیه فیلادلفیا را  هاآن. اندجهانی نوشته جنگ
طبق یک قواعدی را  در حوزه شغلی دادند؛ بنابراین سعی کردند روابط انسانیهایی بود که کارفرماها بر کارگرها انجام میظلم

ی که در بیانیه فیلادلفیا اتفاق افتاده است، به مرتفع شدن ظلم بین کاارگر و کارفرماا یعنای بازتعریفآیا آن حالا  .کنند بازتعریف

                                                           
اه  0 بْر  نْ إ 

یه  ع  ب 
 
نْ أ يُّ ع  ک  ال  د  الْم  حْم 

 
یْنُ بْنُ أ ا الْحُس  ن  ث  د  ال  ح  نْهُ ق  هُ ع  ي  الل  ض  ي ر  ب 

 
ا أ ن  ث  د  ي  بْن  .  ح  ل  نْ ع  حْمُودٍ ع  ي م  ب 

 
الیم  بْن  أ ا ق  ض  ی الر  نْ  مُوس  یه  ع  ب 

 
نْ أ ي ع  ب 

 
ي أ ن  ر  خْب 

 
دْ أ ق  حْمُودٍ ل  ي م  ب 

 
ا ابْن  أ ی 

ز   ه  ع 
ن  الل 

قُ ع  اط  ان  الن  نْ ک  إ 
هُ ف  د  ب  دْ ع  ق  قٍ ف  اط  ی ن  ل  ی إ 

صْغ 
 
نْ أ ال  م  ه  ص ق 

سُول  الل  ن  ر 
 
ه  ع أ د  نْ  ج  ه  و  إ  د  الل  ب  دْ ع  ق  ل  ف  یسو  ج  بْل   إ 

د  ب  دْ ع  ق  یس  ف  بْل  نْ إ 
قُ ع  اط  ان  الن   ...ک 

بلیس باشد مساتمع، عباادت هر کس به سخنگوئی گوش دهد بندگی او نموده پس اگر آن سخنگو، از جانب خدا سخن بگوید مستمع نیز بندگی خدا نموده و اگر ناطق از جانب ا
 ابلیس نموده است.

 313، ص0جمصدر اولیه: عیون اخبار الرضا، 
 053، ص07منابع دیگر: وسائل الشیعه، ج

2 .The General Conference of the International Labour Organization, meeting in its Twenty-sixth Session in Philadelphia, hereby 
adopts, this tenth day of May in the year nineteen hundred and forty-four, the present Declaration of the aims and purposes of the 

International Labour Organization and of the principles which should inspire the policy of its Members... 
المللای کاار و یه  حاضر را درباره  اهداف و مقاصاد ساازمان بیناعلام 0144مه  01وششمین اجلاسیه  خود در فیلادلفیا در تاریخ المللی کار در بیستکنفرانس عمومی سازمان بین

 رساند...بخش سیاست اعضای آن باشد به تصویب میاصولی که باید الهام
 توانید به لینک زیر مراجعه کنید:جهت مشاهده  متن کامل این بیانیه می

yon.ir/eisq0 المللی کار: آدرس مطلب در پایگاه رسمی سازمان بین  
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وارد وزارت کاار و مرکز آمار ایران  یک بررسی کنیم و با بنابراین ما باید !ر  ظ  ن   یه  ف   کند؟بهبود رابطه انسانی در مکاسب کمک می 
یابی بازار کار شویم و سنجهگفتگو  حیح رواباط انساانی ها منجار باه تصاکه آیا ایان سانجه ابی و بررسی بکنیمرا ارزیهای ارز

 شود؟ یا نه؟می

 اصلاح روابط انسانی ۀحوزمدیریت اختلافات؛ چهارمین  ۀحوزانسان در  ۀرابط. اصلاح 4/1

هر  هاست. ب هاانسانمدیریت اختلافات بین  حوزه  هایی که باید تنظیم روابط انسانی در آن اتفاق بیافتد، یکی دیگر از حوزه
های مختلف در جوامع انسانی در ساطوح مختلاف مفاروض اسات. چگوناه اخاتلاف باین حال اصل وجود اختلاف در حوزه

مدل پیشنهادی اسلام برای تنظیم روابط  عمده   روابط انسانی است.تنظیم  های کنیم؟ این هم یکی از حوزهرا مدیریت  هاانسان
حدود یعنی  ؛ضایع نشود هاانسانچرا؟ تا حق  ؛در روابط انسانی حفظ حدود الهی است؛ یعنی شناختن مرزها و حفظ مرزها

به صورت طبیعی امکاان  درنتیجه، های مختلف تعریف نکردیدالهی مانع پیدایش اصطکاک است. اگر شما حدود را در بخش
مهام تنظایم  هاایاز حوزه «قضاا»یا اصاطلاحاً  اتاصطکاکنوع مدیریت  پس ؛در روابط انسانی اصل قرار بگیرد دارد تجاوز

 روابط انسانی است.

 اصلاح روابط انسانی ۀحوزبین انسان و قوانین؛ پنجمین  رابطه. اصلاح 5/1

ایجااد افرادی که بارای درک گذاری در جامعه است. قانون حوزه   ،که بر تنظیم روابط انسانی تأثیر دارد یهایاز دیگر حوزه
ایجااد نظام  بهاناه  به یعنی مدیریت جبری است؟  ،از قانون چیست؟ آیا درکشان از قانون ،گذارندنظم در یک جامعه قانون می

ابازار ایجااد قانون در ذات قانون جبر نهفته است و »گویند: می آقایان در حقوقخواهند اختیار انسان را به چالش بکشند؟ می
فس یاا باه تعبیار الن   لمُ آیا با توجه به ع  ها را مجبور بکنیم. خواهیم آدمگویند به بهانه ایجاد نظم ما میبنابراین می 3«نظم است.

این است که جبر تفصیلی منجر  اولیه؟ ظاهراً قاعده گذاردمیشناسی تأثیر سوء بر جامعه و روابط انسانی ها علم روانامروزی
هیات کنید ولو اینکه اسم امرونهی را عوض کرده و قانون بگذاریاد ولای ماامرونهی  نی اگر دائماً یع شود؛به ناپایداری نظم می

کنید. معروف اسات کاه اگار دارد به نظم ناپایدار دست پیدا  پس امکان ،عدم توجه به اختیار باشد وتغییر نکند همان امرونهی 
افتد و در تقریباً شورش عمومی اتفاق می -برودبرق یعنی مثلًا در آن کشورها -کنند حذف اروپایی  یکشورهامانیتورینگ را از 

–پلیس قادر به مدیریت ساده مسئله نبود؛ بنابراین اگر به قانون تکیه کردیم  ،مریکا که این اتفاق افتاده بودآهای بعضی از ایالت
تاوانیم نمیچون - انسانی ایجاد کنیم که البته باید بحث کنیم م پایدار در روابطتوانیم نظنمی -البته به معنای غربی آن یعنی جبر

در نقشه  آنچه مانند حلراهکنیم. شاید ایجاد نظم اختیار را هم حذف  بهانه  توانیم به نمی حالدرعین ولی -نظم را نادیده بگیریم
ید در آن روابط ای که باپس دیگر حوزه -دهیمتوضیحش  لاً یتفصکه بعداً باید -نظم اختیاری است  ه  ینظر ایمگفته الگو پیشرفت

 است. گذاریکنیم حوزه قانونانسانی را تنظیم 

 مؤثر بر تنظیم روابط انسانی؛ ماهیت احکام اسلامی ۀحوزدر مجموع نهُ . 6/1

مرادمان تنظایم  ،آوریمرا به میان می سازینظامو وقتی سخن از  دانیممیدرمجموع نُه حوزه را مؤثر بر تنظیم روابط انسانی 
بر  -یجاد نظم و تنظیم روابط انسانی ا ه  یپا اتفاقاً این نُه حوزه حکم فقهی داریم و  همه  روابط انسانی در این نُه حوزه است و در 
                                                           

ها احتیاج به راهنما دارند. باید افراد را مجبور ساخت که اراده و میل خود خواهد. هر دوی آنشناسد میخواهند و ملت سعادتی را که نمیشناسند، نمیافراد سعادتی را که می. 3
گردد. شود و در هیئت اجتماعی، عقل با اراده متحد میموم روشن میخواهد بشناسد. در آن موقع است که فکر و ذهن عرا با عقل وفق دهند. باید به ملت آموخت که آنچه را می

 گردد.گذار در اینجا نمایان میآورد. لزوم یک قانونکنند و جامعه نیروی بیشتری به دست میآنگاه تمام اجزاء جامعه به خوبی به هم کمک می
 47قرارداد اجتماعی )ژان ژاک روسو(، ص
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تنهاا رساالت و  اساسااً  به این معنا که بناده عارض کاردم در این نُه حوزه، اجرای احکام فقهی ما است. پس - نظر ما اساس 
تنظیم روابط  اشیاصل یهارسالتاست، یکی از  سازینظاماگر نگوییم که تنها رسالتش حتی است.  سازینظام، کارکرد فقه

و تنظیم روابط تحلیل  در حال، ماهیت این احکام فقهی در واقع دیکنیمیعنی وقتی شما احکام فقهی را تحلیل  ؛استانسانی 
؛ یعنی تنظیم رواباط انساانی در سازینظاماست که باید به آن توجه کرد. بنابراین مراد ما از  یامسئلهاین  ؛است هاانسانمیان 

 این کار را انجام دهد. تواندینمو علمی غیر از فقه  ؛زندگی یهاحوزهتمامی 
 . دلایل استظهاریِ اصل بودن تنظیم روابط انسانی در شریعت اسلام2

در روایاات،   ئمهبیشتری خواهم داد، ولی ببینید ا؛ البته در آینده شرح خوانمیمحاضر چند روایت را محضرتان درحال
 .کنندیمتنظیم روابط انسانی را تصریح 

 ؛ اولین دلیل بر اصل بودن تنظیم روابط انسانی در قرآن کریمامام صادق...« ذلکَِ القرُآنِ فَاستنَطِقوهُ»روایت . 1/2

رُکُ » فرمایند:میوجود دارد که  روایتی از امام صادق کُم اُخب  ق  ل  نط  ن ی  قوهُ و  ل  نط  است  لام  ماا ذل ک  القُرآن  ف  ن  فیاه  ع  ناه ا  م ع 
ض عطی یم  لم  ما ی  ه و  ع  وم  القیام 

لی ی  کُم ا  ین  حُکام  »فرمایند قرآن کنند، میخواهند قرآن را معرفی میی وقت ناایش 4«و حُکم  ما ب 
فاون  »کند. میان شما به آن نیاز است را بیان می. احکامی که در است« کُممابین ل  خت  حتُم فیه  ت  صب  یان  ما ا  شاما در ماواردی « و  ب 

متُکُم» فرماید:می  فات را تبیین کرده است. سپس امامکنید که قرآن آن اختلااختلاف پیدا می ل  ع  نهُ ل  لتُمونی ع  ا  و س  ل  اگار «. ف 
 در ماوردگویم کاه قارآن وقت میآن - امام بپرسید بیایید از من  و  ها بپرسیدزیتویستونروید از پیعنی  -پرسید را از من ب هااین

باط تنظایم روا در نادیفرمایماشود که امام ده میاز این عبارت استفاچه گفته است.  است شما مابین آنچهاختلافات شما و 
لتُمونی» انسانی فقط به فقه رجوع کنید. فرمودند: ا  و س  ل  نهُ » از چه؟ اگر از من بپرسید، «ف  که عرض کردم،  هاآناز  از چه؟ «ع 

متُکُم» ل  ع   .گویممیرا به شما  هاآن« ل 

 ؛ دومین دلیل بر اصل بودن تنظیم روابط انسانی در قرآن کریمامیرالمؤمنین...« ذلکَِ القرُآنِ فَاستنَطِقوهُ»روایت . 2/2

مانناد روایات  .است است که عبارات تقریباً شبیه همین حدیث امام صادق شده نقل  نیرالمؤمنیاماز دیگر حدیثی 
ل ك  » :شودیمشروع  ازاینجا قبل عبارات

قُوهُ  الْقُرْآنُ  ذ  نْط  اسْت  نْ  و   ف  ق   ل  نْط  نْ  و   ی  ک 
رُکُمْ  ل  خْب 

ُ
نْهُ  أ لا   ع 

 
ن   أ یه   إ  لْم   ف  اا ع  ت ي م 

ْ
اأ یث   و   ی  اد   الْح 

ن  
ي ع  اض  اء   و   الْم  و  کُمْ  د  ائ  ظْم   و   د  ا ن  کُم م  یْن  ظم  » فرمایندمیبه صراحت حضرت  اصلاً  5«ب  در قرآن وجود دارد؛ یعنی اگر « کُممابینن 

ایان هام یاک حادیث  ؛را از قرآن بیرون بیاوریاد هااینباید  و نظیم کنید، باید سراغ قرآن برویدرا ت هاانسانخواستید نظم بین 
 است.

                                                           
ی ع  4 حْی  دُ بْنُ ی  م  ی. مُح  م 

 
ال  أ ال  ق  ه  ع ق 

بْد  الل  ي ع  ب 
 
نْ أ ة  ع  ق  د  ة  بْن  ص  د  سْع  نْ م  مٍ ع  ارُون  بْن  مُسْل  نْ ه  ه  ع  اب 

صْح 
 
عْض  أ ین  عنْ ب  ن  نْاهُ  رُ الْمُؤْم  رُکُمْ ع  خْب 

ُ
کُمْ أ ق  ل  نْط  نْ ی  قُوهُ و  ل  نْط  اسْت  ك  الْقُرْآنُ ف  ل 

ذ 
ی و   ض  ا م  لْم  م  یه  ع  ن  ف  فُون   إ  ل  خْت  یه  ت  حْتُمْ ف  صْب 

 
ا أ ان  م  ی  کُمْ و  ب  یْن  ا ب  ة  و  حُکْم  م  ام  ی  وْم  الْق  ی ی  ل  ت ي إ 

ْ
أ ا ی  لْم  م  وْ  ع  ل  ي ف  لْتُمُون 

 
أ نْهُ  س  مْتُکُمْ  ع  ل  ع   .ل 

دهم، در قرآنست علم گذشته و علام گوید، ولی من از او به شما خبر مياین نسخه همان قرآنست، از او بخواهید تا با شما سخن گوید، او هرگز سخن نفرمود:  امیرالمؤمنین 
 کند.دهد و اختلافات شما را بیان ميآینده تا روز قیامت میان شما حکم می

 60، ص0کافی، ج
گاه دهممی خبر آن از را شما من لیکن و شود،نمی گویا هرگز و گردد گویا تا نمائید خواست در پس است، این قرآنفرمود:  امیرالمؤمنین  .5 ه با علام اسات قارآن در !باشید آ

 .است به شما مربوط آنچهه ب دادن ترتیب و نظم و درد داروی و گذشته از خبر و آید،می( این از بعد) آنچه
 223مصدر اولیه: نهج البلاغه، ص

 546، ص30منابع دیگر: بحارالانوار، ج
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 / جلسه اول تبیین الگوی ساخت

 ؛ سومین دلیل بر اصل بودن تنظیم روابط انسانی در قران کریمامام صادق...« کتِابُ الله فیهِ نبأ ما قبَلَکُم»روایت  .3/2 

تابُ الله فیه  » :ندیفرمایماست که  شدهنقل دیگری مجدداً از امام صادق حدیث صلُ  نبأک  کُم و  ف  عد  رُ ما ب  ب  کُم و  خ  بل  ما ق 
مُهمابین عل  حنُ ن   ندیفرمایمدانم. حضرت را می هااین امام صادق گویند داوری بین شما در کتاب خداست و من  می 6«کُم و  ن 

مُهن  » عل   .دانیمرا می هااین ائمه مایعنی  «حنُ ن 

 هاآن مختارانهها و تنظیم روابط لزوم استظهار از علم متکی بر پایگاه اشراف به دلیل پیچیدگی فطرت انسان. 4/2

روایت دیگری  هادهبه استظهار این روایات که خواندم و  ،ها استسازی تنظیم روابط میان انساننظامپس اگر گفتیم معنای 
ریم. را باید از فقه استنباط کنایم و از آیاات و روایاات بیارون بیااو سازینظاممختلف وجود دارد، قواعد این  یهاحوزهکه در 

میاان دو  رابطه  با تنظیم  هاانسانابط میان آن نیز خیلی روشن است؛ به دلیل اینکه تنظیم رو علت ظهور روایات ما است. هااین
 همااهنگیخواهید باین قطعاات آن هاارمونی یاا ، میدیکنیمقطعه تفاوت دارد. مثلًا وقتی شما دارید موتور ماشینی را تنظیم 

اماا ، نیسات یادهیچیپهیت قطعات، ماهیت این کار را انجام داد؛ به علت اینکه ما توانیماحتمالًا به سادگی  ؛ پسایجاد کنید
 همچاون هاانساانآن این اسات کاه  یهایدگیچیپتنظیم روابط بین دو فطرت پیچیده است از جمله  اگر گفتید که این موضوع  

یکای از  ؟اختیار را با یکدیگر هماهناگ کارد دو توانیمیل فاقد اختیار نیستند بلکه دارای اختیار هستند چگونه اتومب قطعات
خوابیاده عدم ثبات در اختیاار نوع یک  یعنی ؛است هرلحظهو  اختیار به معنای قدرت انتخاب آنیچون  ؛این است هایدگیچیپ

است با  رهای آن اختیاخواهید موجودی را که یکی از پیچیدگیگویید مییم حالا 7.اقبال و ادبار کند تواندمی هرلحظه است و
 دیاخواهیما ماشاینقطعاات وقتای در  .کنادیمابسایاری پیادا  یهایدگیچیپ م؛ خب ایندیگری هماهنگ کن مختار موجود

امر ثابات دو  هااین - اردد وجود هاانسانی اختیاری که در معنا به - ارتباط فاقد اختیار هستند طرفین   ،کنید هماهنگی ایجاد
هماهناگ کنیاد و  را هاااین دیتوانیمانیک شوید لذا اگر شما یک مهندس مک ؛دنهای زیادی ندارپیچیدگی احتمالاً و  هستند
قواعد آن  وقتآن ،مت بسازمیک ا خواهمیمگویید می یا حتیدو موجود مختار  گوییدمیاما گاهی  .را مدیریت کنید تانیکارها

را  هافطرتهماهنگی بین  بتوانیم پوزیتویستی یهاوهیشلذا چون فطرت پیچیده است بعید است که با  ؛شودیم تردهیچیپبسیار 
تاا  ای اشراف داشته باشایمیدهپد بر حتماً ما باید  شودینماشراف بر فطرت زاییده  ،های تجربیچون از روش ؛به دست بیاوریم

 .هست که باید در آینده بحث کنیم ییهابحث هااین .یجاد کنیمادیگر هماهنگی پایدار  ده  یپد وآن پدیده بین بتوانیم 
 با سیستم سازی در فهم از موجودی اصلی در روابط به نام انسان سازیتفاوت نظام .3

سیساتم  .سیستم سازی نیست ،سازینظامکه مراد ما از  کنمیمخلاصه در این جلسه  عرایضم رابنده به صورت اجمالی 
 ،در سیستم باشد. یءیا ترکیبی از انسان و ش شیءیا  انسان ،رهایمتغآن که ممکن است است  یمتغیرهای عنای نظامسازی به م

و تبادیل باه نااظر سیساتم  شاودیماباشد انسان حاذف  اتوماتیک گاهی اوقات اگر سیستم   و انسان نیز جزئی از سیستم است
ما به  .سیستم داریم جزویک انسان و داریم سیستم  ناظر   انسان  یک  .گاهی اوقات انسان جزئی از سیستم است و البته گرددیم

. اسات هاارادهاست  هاانسانهماهنگی میان  سازینظامهستیم و مراد ما از  سازینظامدنبال سیستم سازی نیستیم ما به دنبال 

                                                           
ة   .6 د  نْ  ع  ا م  ن  اب 

صْح 
 
نْ  أ د   ع  حْم 

 
د   بْن   أ م  ی بْن   مُح  یس  نْ  ع  ي  ع  ل  ان   بْن   ع  عْم  نْ  النُّ یل   ع  اع  سْم  رٍ  بْن   إ  اب 

نْ  ج  ي ع  ب 
 
بْد   أ ه   ع 

ال   ع الل  ابُ : ق  ت  ه   ک 
یه   الل    ف 

ُ
أ ب  ا ن  کُمْ  م  بْل  ارُ  و   ق  ب  اا خ  کُمْ  م  عْاد  صْالُ  و   ب  اا ف   م 

کُمْ  یْن  حْنُ  و   ب  مُهُ  ن  عْل   .ن 
 .دانیممي را آن ما و است شما میان داور و آنست در باشد شما از بعد که خبری هر و بوده شما از پیش که خبری هر که قرآنستفرمود:  امام صادق 

 60، ص0کافی، ج
نْهُ  و   .7 نْ  ع  ي  ع  ل  دٍ  بْن   ع  عْب  وْ  م 

 
ه   أ یْر  نْ  غ  ا ع  م  ه  د  ح 

 
ال   ع أ ال   ق  يُّ ق  ب 

ن   ص الن  لْقُلُوب   إ  الًا  ل  قْب  اراً  و   إ  دْب  ا إ  ذ  إ 
تْ  ف  ل  قْب 

 
لُوا أ ف  ن  ت  ا و   ف  ذ  تْ  إ  ر  دْب 

 
یْکُمْ  أ ل  ع  ة   ف 

یض  ر 
الْف   .ب 

ات انجام به را آنها آورند، روی گاه هر پس. گرداندنی روی و است آوردنی روی را هافرمود: دل پیامبر اکرم   ساوی از فارایض انجاام به کردند، پشت گاه هر و دارید وا مستحب 
 .کنید بسنده آنها

 302/ نهج البلاغه، حکمت  454، ص3کافی، ج
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 بایدبالاخره  بینیدب - که خواندمبه این تعابیری  -« کممابینحکم »، «کممابین فصل» ،«کممابیننظم : »امام به تعبیر صحیح   
 را فرمودند عبارتامام سه  .به وجود بیایدیک نظمی  تاداوری باید صورت گیرد یک  ،روابط انسانی تنظیم شود کمی درحُ یک 

 هم ظمنو اصلی در روابط است  قاعده  کم حُ  ،فصل در موارد اختلاف است که باید بحث شود.« حکم»و  «نظم» و« فصل»
  8.شودیم؛ یعنی یک چینش خاصی ایجاد آن دو است جه  ینت

 در آن« تنظیم روابط انسانی»سازی در اسلام در صورت توجه به معنای . بدیهی بودن نظام1/3

هستیم و زماانی  هاانسانن دنبال تنظیم روابط میابه  ین است کها ما بحثموضوع  ؛چیست پس ابتدائا بدانیم موضوع بحث
 هااحوزه هماه  در  ایقاعادهو ذیال هار حکام  تواننادینم هاانسان یعنی قائل هستیم که ،میبریمسازی را به کار نظام کلمه  که 

 اتفاقااً  !اسالام نظاام نادارد گویندمیکه بعضی  مبه این معنا بنده متعجب هستبا توجه  .ارتباطات خود را با یکدیگر تنظیم کنند
هی تبعض اچر .آن تنظیم روابط انسانی است همه  و اسلام نظام است  همه   احکاام فقاط اسالام نظاام نادارد و  هکنند که فقمی فو 

همین در در نظر ما  تمامی تنظیم روابط انسانی   اتفاقاً  ؟گر احکام جزئی چیزی غیر از تنظیم روابط انسانی استم ؟!جزئی است
مسئله است و لولای  قاً یدق ،یردگقرار  موردتوجهاگر  اتفاقاً ؛ نه گوییدمیاست که شما با حالت تحقیر به آن حکم جزئی  حکمی

 .میرسایما هاانساانمیان  و اصطکاک به چالش د،اگر از آن حکم عدول کنی اتفاقاً کنند و روابط انسانی را به راحتی تنظیم می
گاوییم مایکاه وقتای  کاردمبحاث را  - اسالامیمختار نقشاه الگاوی پیشارفت  ه  ینظرو  –خود نظر  بنده .این یک بحث است

 .خاص ین است و نه در یک بخشهم هاحوزهدر تمامی مراد ما  .صحیحبه شکلی تنظیم روابط انسانی  ، یعنیسازینظام
 ابتادائاً کاه  کانمیمااز ایشان خواهش  ،بحث کنند و بگویند اسلام نظام دارد یا اسلام نظام ندارد خواهندیمدیگران هم اگر 

نیساتند و مسائله برایشاان بادیهی  هم را به شکل استظهاری بحث کنند یا اگر قائل به استظهار سازینظاممعنای مرادشان از 
نه اگر قارار باشاد نظاام ام ندارد مرادمان این معناست وگرفقه نظ گوییممیاست حداقل عقلایی و استدلالی بحث کنند که اگر 

 شاءاللهنإاین عرایض بنده است. حالا  ؛برسیم بندیجمعبه  وانیمتنمی در گفتگوهای علمی ،باشد چندمعنامشترک لفظی بین 
 ساازینظامیا به تعبیر دیگر  توضیح خواهم داد که تنظیم روابط انسانی ،دادیم یگزارش محضرتاندا شب اگر توفیقی داشتیم و فر

و اگر قواعد خاصی دارد آن قواعد چیست؟ چگونه به  خیردر اسلام قواعد خاصی دارد یا  سازینظام. آیا افتدمیچگونه اتفاق 
که در جلسات مختلاف  طورهمان .دهمیمدر قالب الگوی ساخت توضیح  شاءاللهین را انا ؟برویمسمت تنظیم روابط انسانی 

 است. هاانسانالگوی تنظیم روابط یا  اسلامی سازینظام، الگوی الگوی ساخت عرض کردم:

هاای جلساات با آن؛ دستور العمل رابطهنظام مقایسه در  ارائهالبیان و لزوم بحث مفصل از الگوی ساخت و انحلال آن در فقه. 2/3

 الگوی ساخت ۀندیآ

 ،توضایح خاواهیم داد اجماالاً البتاه الگاوی سااختی کاه فاردا شاب آن را  ؛میاکاردهآیات و روایات استنباط  این الگو را از
 البیانفقاهیعنای  ؛میکنیمبحث  البیانفقهبه شکل تفصیلی را در  سازینظامو  کندیمبحث  بالاجمالاسلامی را  سازینظام

که  شودیم «ساخت الگوی» ،آنو تبویب شده  تنزل یافته، خلاصه شدهمنتها  ؛استبه صورت تفصیلی ما  سازینظامالگوی 
مااتریس  بر اسااس هایبعض چراکهکنم  اشسهیمقا SWOT سیماتربا  راآن  کنمیمفردا شب آن را توضیح خواهم داد و سعی 

SWOT نسابت باه  را الگوی ساخت در مدیریت تحاولات یهاتیمزگیرند. مدیریت تحولات را بر عهده میSWOT  ساعی
 سازینظام مسئله  هم عرض کردم که گفتگوهای راجع به الگوی ساخت و  قبلاً فردا شب توضیح دهم. البته شاء الله  نإ کنمیم

                                                           
روایت کاملًا از لحاظ وثوق صدوری  ؛زنندمیرجالی  ستو دوستان ما پیو[ شودیم]گذاشته وقتی جلسه پیاده شود هم  هاآنسند بعضی از این احادیث در کافی شریف بود که  .8

 .قابلیت دفاع دارد
 انتقال از متن
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پیادا ورود که وقتای باه بحاث الگاوی پیشارفت اسالامی از اینرا  شما دهمیمپرهیز  بنده. خواهدیمحداقل صد جلسه وقت  
اگر  .و بعد به صورت اجمالی یک اطلاعاتی را به مخاطبتان انتقال دهید کردهبرگزار  ای را، جلسهدقیقه 45در حد یک  دیکنیم

تمان فنسبت به گفتمان الگو و گ مدتمیاندر  کندیمادامه پیدا  هاگوییکلی چوناینکه  ییک ؛افتدمیاین کار را کردید دو اتفاق 
فرصت را برای  اینکههم دوم  .مواجه خواهد شدمخاطب  رغبتی  بی با زودیهباساساً هر امر کلی  ؛شودیمایجاد  زدگی ،هدایت
 ،شاودیمبرگزار  نامهآیینبدون و یعنی وقتی جلسات الگوی پیشرفت اسلامی به صورت غلط  ؛دیکنیم ترمهیا گراتوسعهرقیب 

مدتی در بعد از  ،اقناع کنیمتفصیلا مخاطبمان را  میتوانینم به دلیل اینکه لیو میکنیم سازینظامظاهرش این است که ما داریم 
را هام در مسائله . پس ایان رندیگیممدیریت تحولات را بر عهده  هاآن دوبارهو  افتدمیاتفاق بازسازی گذشته  معیوب نظرات

بتوانناد در ایان  صد نفارممکن است  !نیاز داریم. بلهاسلامی الگوی پیشرفت از تفصیلی  هایتحلیلارائه نظر بگیرید که ما به 
تفصیلی داشته مباحثات  یتقاضابحث کنند اما اگر برای شما اسلامی یشرفت پالگوی  موضوع درباره  دقیقه  45 و ایندجلسه بی

تحلیل عمیق و استظهاری توانایی ایم که لذا همواره تأکید کرده .دیکنیمن پیدا سه مجموعهیا دو بیشتر از  ،دنفرصاین از  ،باشید
از  - سازینظامشاءالله فردا شب چگونگی إناست. رقیب  یهادگاهیدبین معیاری برای قضاوت  ،سازینظام مسئله  نسبت به 

 .دهمیمبه شما گزارش را  – الاستماعباب پیشخوان و از باب حسن

 مینلالحمدلله رب العا و
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 الرحیمالرحمناللهبسم  

 سازی اسلامینظام تعریف فقهیتنظیم روابط انسانی؛ . 1

کسرانی کره برا  م. عرر  کرردمتشریح کررد 1«فقه هدایت»گذشته معنای نظام را از نظر مکتب فقهی موسوم به  در جلسۀ
کره بره  هرا چیسرت. بیران شردازی از نظر آنس، باید قبل از آن بگویند که معنای نظامکنندمیسازی مخالفت یا موافقت نظام

ها در تمرامی میران انسرانروابرط سرازی بره معنرای تنظریم ستظهاری بر مبنای آیات و روایات اعتقاد داریم که نظرامصورت ا
 هرارا در تمامی حوزهها تواند روابط میان انسانم مییعنی اسلا ،سازی داردگوییم اسلام قدرت نظامست و زمانی که میهاحوزه

های اصلی هستند. اگر فردی بر این نُه ها، حوزهاین حوزه لۀ تنظیم روابط انسانی، نُه مورد ازدر مسئ که تنظیم کند. توضیح دادم
 خود را بازتعریف کند. تواند نظم کلان جامعۀ، میموضوع مواظبت کند

 تنظیم روابط انسانینسان با امام و مسئول؛ اولین حوزۀ رابطۀ ا. 1/1

 .اسرت )به معنای عام(«رابطۀ انسان با امام و مسئول» ،ای که نیاز به بازتعریف داردگونه که عر  کردم اولین حوزههمان
 امام دارند و فردی نیسرت نیاز به افراد زیرا همۀ 2د؛مام خود را به درستی انتخاب کنیکه ااست ها توصیه شده در اسلام به انسان

                                                           
 :شودیسه دسته بحث را شامل م اتیو روا اتیبا استضائه به آ تیساختار مباحثات فقه هدا. 1

بره صرورت  دیرخلق مخلوقرات جد تیفیک ی. مانند مراحل خلقت در عالم و بررسشودیگونه بحث مرتبط با خلقت مباحثه م 12نام دارد که در آن  اةیالحاول مباحثات، فقه ۀدست
 مستمر و...

 یهراتیظرف ریحکمرت تقرد یاستظهار یبررس. مانند شودیمباحثه م یبو اعطاء توسط مقام ربو ریگونه بحث مرتبط با تقد 12نام دارد که در آن  ریالتقددوم مباحثات، فقه ۀدست
 مختلف در عالم و...

 انیرالب. فقره1 ةیرالتزک. فقه3العلم . فقه2الامام . فقه1گونه بحث شامل  1 نی. اشودیمباحثه م یسازگونه بحث مرتبط با نظام 1النظام نام دارد که در آن سوم مباحثات، فقهۀ دست
 .شودیم  لیسب ی. فقه نف1العبرة . فقه1النظم فقه. 7الفرقان . فقه1المکاسب . فقه1

yon.ir/12JzO رسانی نقشۀ راه: لینک دانلود پیشخوان فقه هدایت از پایگاه اطلاع  

بِي عَبْدِ  .2
َ
یْدٍ عَنْ أ دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَ دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ هِ مُحَمَّ رهِ کَرانَ   اللَّ هِ مَنْ لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِرنَ اللَّ شْرَكَ مَعَ إِمَامٍ إِمَامَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّ

َ
قَالَ: مَنْ أ

همُشْرِک  .اً بِاللَّ
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چه کسری ها این است که گیرند. یکی از توصیهالهام و ایده می ،یو همگی برای زندگی خود از امام 3که بدون امام و الگو باشد

ی ول و امرام اسرت. وقترمصداق تنظیم روابط انسانی، مکانیزم انتخراب مسرئ ترینمهمشاید  کنید.را به عنوان امام انتخاب می
  د.گیرمیقرار آن تحت تأثیر  های زندگی شماامی حوزهتم تقریباً  ،کنیدقایی و امامت خود انتخاب میفردی را به آ

 تنظیم روابط انسانیعلم؛ دومین حوزۀ . 2/1

بل محضر دوستان گزارش است. بنده شب ق «علم» حوزۀ ،تنظیم روابط انسانی استاصلی های حوزه که جزء مورد دومی
کره ینکره در روایرات اسرلامی توصریه شرده ا اگرد و معلم است. سِر  کیفیت علم، وابسته به تنظیم روابط میان ش مسئلۀ دادم که
اگرد غیر این است که فردی را انتخاب کند که او را دوست دارد. زمانی که میان استاد و ش انتخاب استاد با شاگرد باشداختیار 
ی این روایت پیدا کند. برای مثال به استظهارِ  ارتقا مشود که کیفیت تفقه و تعل  باعث می ،محبت برقرار باشد گوهای علمی،از گفت

صْغَ » :دادم که شب قبل توضیح
َ
بحث این است که خود شرما بره حررر هرر فرردی گروش  لازمۀ 1«ی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ مَنْ أ

 در 1؛را به شراگرد دادنرد انتخاب استاد بنابراین اختیار ؛استکردن به معنای عبادت د؛ به چه علت؟ به این علت که گوشندهی
میران اسرتاد و  اُنسریدهرد. در نتیجره تم آموزشری میموزشی فعلی ما انتخاب استاد را به مدیر مدرسه و سیسرکه نظام آ حالی

کنرد شررکت می ،و نیسرتفردی که استاد دلخرواه ا آید و زمانی که در درسِ و کیفیت آموزش پایین می شودنمیدانشجو ایجاد 
است. بررای  انسانیتنظیم روابط  ای دیگر خود بپردازد. حوزۀ علم نیازمنددوست دارد هر چه زودتر جلسه تمام شود و به کاره

حث شده اسرت. بررای ها در روایات بفتد؛ البته نظام دیگری از شاخصهابر مبنای محبت اتفاق بی نیاز است که حوزۀ علم مثال
 ،واقعری باشرد شچون اگرر علمر «به زهد استاد توجه کنید. ،خواهید فردی را به استادی قبول کنیداگر می» ند:امثال فرموده

دفتر خود را در کرا  شراه  به عنوان مثال - کنده استندل  ایکه از دن یست کسدایپ در نتیجه 1.شودکندن از دنیا میثمرۀ آن دل
  .است کردهبحث این مطلب را  زین یگرید اتیو روا اتیآ .ندارد انیعلم در قلب او جر - دهدیسابق قرار م

                                                                                                                                                                                     
 ]ترجمۀ مصطفوی[« خدا مشرك گشته است.ه ب ،را شریك کند که امامتش از جانب خدا نیستی کسی که با امامی که امامتش از جانب خداست کس»فرمود:  امام صادق 

 373، ص1کافی، ج

نَاسٍ بِإِمَامِهِمْ  .3
ُ
 71سورۀ مبارکۀ اسرا، آیۀ /  یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أ

 ...]ترجمۀ انصاریان[میخوانیم شانیشوایاز مردم را با پ یکه هر گروه ی[ روزدیآر ادی]به 
رْمَنِيِّ عَنِ الْ  .1

َ
دِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْْ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دٍ عَنْ أ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ بِي جَعْفَرٍ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

َ
صْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ قَالَ:  حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أ

َ
فَإِنْ کَانَ  مَنْ أ

اطِقُ یُؤَدِّ  اطِقُ یُؤَدِّ  یالنَّ هَ وَ إِنْ کَانَ النَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّ هِ عَزَّ یْطَانَ. یعَنِ اللَّ یْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّ  عَنِ الشَّ
دهد، او را پرستش کرده است. پس اگر گوینده از خدا سخن بگوید، ]شنونده[ خدا را پرستیده است و اگر گوینده از زبران هرکس به سخن سخنرانی گوش »فرمود:  امام باقر

 «شیطان سخن بگوید، ]شنونده[ شیطان را عبادت کرده است.
 131، ص1کافی، ج

 به عنوان مؤیدِ این تحلیل به روایت زیر توجه کنید: .1
وَجَلَّ  هِ عَزَّ بِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّ

َ
امِ عَنْ أ حَّ یْدٍ الشَّ نْسانُ إِلی»زَ ذِ  :قَالَ  «طَعامِهِ  فَلْیَنْظُرِ الْإِ خُذُهُ. یقُلْتُ مَا طَعَامُهُ قَالَ عِلْمُهُ الَّ

ْ
نْ یَأ خُذُهُ عَمَّ

ْ
 یَأ

گیررد یعلمی را که فررا مر»فرمود:  «معنی خوراك چیست؟» :پرسید .«خوراك خویش نظر داشته باشده نسان بباید ا» که وجل  گفتار خدای عز   ۀباردر زید شحام از امام باقر
 ]ترجمۀ مصطفوی[(.گردد)زیرا علم غذای روحست و خوبش موجب صحت، و بدش باعث مر  روح مي«گیرد.ینظر کند از که فرا م

 15، ص1کافی، ج

عْدَ  .1 ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ السَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ لِ رَضِيَ اللَّ دُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّ ثَنَا مُحَمَّ یَرحَدَّ دِ بْنِ سِنَانٍ عَرنْ زِ بِیهِ عَنْ مُحَمَّ
َ
هِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
ثَنَا أ نِ ادِ بْرآبَادِ ُُّّ قَالَ حَدَّ

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
صْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أ

َ
یفٍ عَنِ الْْ بِیربَ یَجُررُّ ... : الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِ یْرتُمُ الطَّ

َ
ینِ فَإِذَا رَأ ینِ وَ الْعَالِمُ طَبِیبُ الدِّ ینَارُ دَاءُ الدِّ یَمَ ع الدِّ اءَ إِلَری  قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْ الردَّ

هُ غَیْرُ نَاصِحٍ لِغَیْرِهِ. نَّ
َ
هِمُوهُ وَ اعْلَمُوا أ  نَفْسِهِ فَاتَّ

او بردبین باشرید و بدانیرد کره ه کنرد بریو عالم پزشك دین است. چون دیدید پزشك خود را دردمند مراست فرمود زر درد دین  عیسی بن مریم... » :فرمود میرالمؤمنینا
 ای[]ترجمۀ کمره« دهد.یدیگری را اندرز نم

113، ص1خصال، ج  
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 تنظیم روابط انسانینفی سبیل؛ سومین حوزۀ  .3/1 
انکرار  راکه حرق  یکسان سلطت ینف یعنی لیسب ینف .است یروابط انسان میمهم تنظ یهاوزهحاز  یکی «لیسب ینف» ۀحوز

چررا ؛ وجرود دارد نجرایادر  یالؤس .شودیو به کفر مبتلا مکند حق را انکار می شخصی !دییدقت فرما لیتحل نیابه  7.کنندیم
اصرل بروده اسرت؛ هروای  او و تقاضاهایش خودچون است که  نیال اؤس نیبه ا یپاسخ فن ؟و پوشانده است کرده حق را انکار

بررای  1«وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَرةً » است: آمده آیاتدر  .است رسیده انکار حق ش بهکه کار برجسته بوده و منیتش ؛نفسش اصل
 کیها نزدبه آن ؛دیبا کفار با محبت برخورد نکن کنند. فرمودند کهکه کفار در شما غلظت احساس میفرمود  هفیشر در آیۀ مثال
هرر کرس چون  ؛است یروابط انسان میتنظ لیسب ینف ۀاز اسرار مسئل یکیکه  شودیمعلوم م دادم،که  یحاتیتوض نیبا ا .دینشو

گفت که یاستاد دانشگاه مآن  .کندیحق شما را انکار م هم و کندمی انکار را هم حق ،دارد وضوعیتخودش م یبرا شخود که
 یبراخودش که  یبا کس چگاهیاست که ه نیا شپاسخ 1؟دیروینم کایچرا به سمت صلح با آمر ؟کایمرگ بر آمرگویید میچرا 
نفری  ۀمسئل پس .دیباش عبد او دیبا حتماً  ید؛بر صلح داشته باش یروابط مبتن دیتواناست، نمیصل و منیتش برجسته ا شخود

 یپس از انردک ؛ امادیریارتباط بگ ،که تکبر دارد یبا فرد دیتوانیشما م .است یروابط انسان میتنظ برای سبیل حکمی برجسته
 ۀمخالفرت انقرلاب برا مسرئل یابنرو م افتردبیاتفاق  یو بردگ یشما بندگ برایتقاضا دارد که او که  دیرسیم جهینت نیرابطه به ا

  .است یانسان طرواب میتنظ نیاستکبار هم

 تنظیم روابط انسانی؛ چهارمین حوزۀ هتزکی .4/1

و  ؛افرراد ونارتبراط برا در یعنری تزکیره ؛اسرت «تیرو ترب هیرتزک» ۀمسرئل یروابرط انسران میتنظر یهرااز حوزه گرید یکی
 هیتزک مزیاگر مکان .دیکن ییاجرا را آنخواهید می که دیدار یحق ۀکلم کی به عنوان مثال .است ه و اثر تزکیهجینت ،یسازیدرون

 یعنری زکیرهامرا ت .دیرکن وادار]به انجام امرور[ را  گرانیدکه  دیشویمجبور م هم های حقحتی درمورد حرر ید،شنداشته بارا 
بر عبور کرن از ک گوییدمی برای مثال به مخاطب د.نارتباط برقرار کحرر حق از درون با آن که  نیا یبرا ددرون فر یسازآماده

صربح  المثبه عنوان شود. ر میپُ از کبر ، وعاء قلبش دهای مقابله با کبر را نگویی. حالا اگر مکانیزمتا حق در قلبت پایدار شود
در رفتار و کلمات آن را و  را اعمال کند کبرکند که یفکر م نیمدام به ا، که دچار تکبر استدلیل اینود به شمی داریکه از خواب ب

 ماند که به مسئلۀ دیگرری توجره کنرد.دیگری در او باقی نمی تیظرف لذا ؛کندیم دایبروز پ ها. این مسئله در آنرشد دهد خود

                                                           
 اشاره به آیۀ زیر دارد: .7

إِنْ کَانَ لِلْکَافِ  لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ
َ
هِ قَالُوا أ صُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّ ذِینَ یَتَرَبَّ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ۚالَّ

َ
ینَ نَصِیبٌ قَالُوا أ هُ  رِ  وَلَرنْ  یَامَرةِ الْقِ  یَروْمَ  بَیْرنَکُمْ  یَحْکُمُ  فَاللَّ

هُ  یَجْعَلَ  ینَ  اللَّ  111 سورۀ مبارکۀ نساء، آیۀ / یلًا سَبِ  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَی لِلْکَافِرِ
.[ دی]پس سهم ما را از غنائم بپرداز م؟ی: مگر ما با شما ]در جنگ[ نبودندیگویشما شود، م بینص یروزیخداوند پ یاگر از سو ند،یشما یبرا یهم آنان که به انتظار حوادث تلخ

[ مؤمنران براز انیرو ز بیشرما را از ]آسر یول م؟ی[ بر شما تسلط نداشتمیودمسلمانان ب ۀما ]که در جبه ای: آندیگوی[ باشد ]به آنان[ میروزی]اندک از پ یاکافران بهره یو اگر برا
]ترجمۀ . را به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است یاسلطه چیو خداوند هرگز هکند،  یم یشما داور نیب امتی.[ خداوند روز قدیبده متی]پس سهم ما را از غن م،یداشت

 انصاریان[
ارِ 1 ذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّ ذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّ هَا الَّ یُّ

َ
قِینَ  وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً . یَا أ هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ

َ
 123 سورۀ مبارکۀ توبه، آیۀ/  وَاعْلَمُوا أ

 است.]ترجمۀ حسین انصاریان[ای مؤمنان! با کافرانی که همجوار شما هستند بجنگید! آنان باید در شما سرسختی و صلابت احساس کنند. بدانید که خداوند با تقواپیشگان 
و آمریکاستیزی در جهت خیر و صلاح منافع ما بوده است یا نه؟... من از طرفداران  شعار مرگ بر آمریکانظر از موافقت ما با مرگ بر آمریکا آیا صرر»دکتر صادق زیباکلام:  .1

داشته یا نه؟ اما من مرواردی را نشران  سال که آمریکاستیزی در جریان بوده است آیا یک فایده برای ایران 31دشمنی با آمریکا خواستم تنها یک مورد به شما نشان بدهند در این 
 «زند.منافع ملی زده و همچنان می ۀدهم که اصرار بر آمریکاستیزی چگونه تیشه بر ریشمی

 yon.ir/7bi1xباشگاه خبرنگاران جوان: آدرس مطلب در 
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حررر حرق را  دیرشرود کره شرما نتوانیباعرث مر نیرو ا دهش صرر رذائلانسان  یهاتیتمام ظرف شود کهسبب می هیکزعدم ت

 .دهمن حیتوض شتریرا ب نیا گرید .کندیکمک م یروابط انسان میتنظ به هیمعنا تزک نیلذا به ا ؛دیکن سازییدرون

 دیگر تنظیم روابط انسانی هایحوزه های ارزیابی؛عبرت، قانون، بیان، شغل و شاخصه .5/1

 میتنظر یابزارهرا 15آمده اسرت، اتیدر آکه  «"ینرقاف" ای یابیارز یهاهشاخص» و «غلش» ،«انیب» ،«قانون» ،«عبرت»
کننرد؟ بایرد چره کرار  - کنمایمان صحبت می ۀبنده در حوز -کنند با یکدیگر اختلار پیدا می دو مؤمند. هستن یروابط انسان

انجام  ندتوانحداکثر کاری که می ،کنند. ولی اگر شاخص نباشدتوانند اختلار خود را رفع د، میها اگر شاخص داشته باشناین
حرالا در  .ایرن اسرت های ارزیرابیشاخصره کرارکرد .کنیردروابط انسانی را درست تنظیم  توانیدمییعنی ن .لم استحد، هند

مرادر پردر موافرق اسرت و  ؛کنید برای دختر شما خواستگاری آمده استگوییم. فر  به آن فرقان می «دایتفقه ه»اصطلاح 
توانیم بر اساس می ،است. چگونه آن را حل کنیم؟ اگر شاخص داشته باشیم یالبلوولی عام ؛یک اختلار ساده است ؛مخالف

 ،از اخرلاق و دیرن خواسرتگار تحقیرق،از  پرساگر : »حدیث فرموددر . که کدام درست است و کدام غلط آن شاخص بفهمیم
نکره ای یبه مسائل دینری و دیگرر او بودن ملاک گذاشته است. یکی مقید یعنی دو 11«جواب بله بدهید. ،دکردیرضایت کسب 

فرمایند مرورد پسرند شرما ت میبه تعبیر روایت که تعبیر جالبی اس ؛حال مورد پسند شما باشد لق تند نداشته باشد و درعینخُ 
ازدواج را بپرذیرد. کره آن ینکنید بره ایب غدختر خود را تر ،نظر گرفتید که مد از او خوشتان بیاید. همین دو شاخص را و باشد

یاد اتفاقما طلبه ۀکه در طایف -کند شخصی ادعا می به عنوان مثالنیم. کتوانیم تفاهم می ،گوییمبشاخص را که   - افتدمی ها ز
ا اهل خیر است. حالا چگونه بفهمیم که این ادعا درست است یر ،یعنی در مجموع ؛برجستگی است ومکاشفه  ،که اهل تقوی

 »مجموعه روایات  لامثبرای نه؟ 
َ
هُ بِعَبْدٍ خَیْراً إِذَا أ ایرن اسرت کره  در ایرن مسرئله ارزیرابی ۀشاخص یعنی ؛کندکمک می« رَادَ اللَّ

هُ بِعَبْدٍ »فرمایند: می رَادَ اللَّ
َ
دَهُ فِ  إِذَا أ ینِ وَ زَهَّ هَهُ فِي الدِّ نْیَا یخَیْراً فَقَّ رَهُ بِعُیُوبِ نَفْسِرهِ  الدُّ مرت ورود بره خیرر ایرن سره علا 12«وَ بَصَّ
مسرتقلات  وبنرای عقرلا  وبرا کرلام   نرالمؤمنیکلام امیبرای او که پذیرد؛ به معنای اینفقاهت را میکسی  است. اگر دیدید

این علامت تفقه است و باید تفقه  .ها قائل استیکی نیست؛ یعنی یک تفاوتی بین نقل، روایات و آیات و دیگر تحلیل 13عقلیه
های تفقه چیست؟ در روایات علامت فقیه چیست؟ مثلًا فقیه کسری ها بررسی کرد. یکی از علامتای از علامترا با مجموعه

گیررد خصوصراً بره مرردم و هایش است؛ یعنی خدمت را بسریار جردی میها علامتاین .کنداست که به مستضعفین توجه می
دَهُ فِ »دخول در خیر است؛ و  ،ر درون کسی فقاهت بودمستضعفین. اگ نْیَا یزَهَّ دفترر مردیریتش  .به دنیا چسبندگی نردارد« الدُّ

 »ولی شما نباید باور کنید.  ؛ه هستمالل  دفتر کا  شاه سابق نیست. حالا ممکن است بگوید من آیت
َ
هُ بِعَبْدٍ خَیْراً إِذَا أ دَهُ  رَادَ اللَّ زَهَّ

                                                           
إِذْ آتَیْنَا مُوسَی الْکِتَابَ وَ  .15 کُمْ تَهْتَدُونَ  الْفُرْقَانَ  وَ  13مبارکۀ بقره، آیۀ سورۀ /  لَعَلَّ

 رسید[.]ترجمۀ حسین انصاریان[و ]به یاد آرید[ هنگامی که به موسی کتاب و میزان ]جداکنندۀ حق از باطل[ عطا کردیم تا هدایت یابید]و به سعادت اَبدی ب
جُوهُ إِلاَّ  : . قالَ رَسولُ الله 11 رِْ  وَ فَسادٌ کَبِیر. إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّ

َ
 تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِي الْْ

 «پسندید به خواستگاری نزد شما آمد، به او زن دهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگی پدید آید.هرگاه کسی که اخلاق و دینش را می»فرمود:   رسول خدا
  317، ص1کافی، ج

هَهُ فِ یَا :  قالَ رَسولُ الله . 12 هُ بِعَبْدٍ خَیْراً فَقَّ رَادَ اللَّ
َ
بَاذَرٍّ إِذَا أ

َ
رَهُ بِعُیُوبِ نَفْسِهِ. یأ نْیَا وَ بَصَّ دَهُ فِي الدُّ ینِ وَ زَهَّ  الدِّ

 «هایش قرار دهد.بدر دنیا و بینای به عی یپارسا ،او را دانای در دین ،خیر کند ۀبه بنده ارادنسبت ای اباذر هر گاه خدای عزوجل »فرمود:  رسول خدا 
 131)طوسی(، ص  امالی

 حسرن بره عقرل" مانند؛ کندمی درک را آنها شرع کمک بدون و تنهایی به عقل که بسازد عقلی احکام را کبرایش و صغرا که منطقی قیاس یک از عبارتست عقلی مستقلات .13
 ."است واجب عدالت شرع نظر از" پس" کندمی حکم نیز شرع کند حکم آن به عقل هرچه" و" دهدمی حکم عدالت

 111 ص الفقه، اصول
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نْیَا یفِ    ،زنیردزده سرر میبه منراطق زلزلره که مثلاً  هنگامی .ستبه دنیاعلامتش عدم چسبندگی  ؛علامت فقیه، زهد است« الدُّ
ی توان متوجه شرد. ؛ بنابراین میدکنیدیده ورود پیدا زل آن آدم مصیبتو بعد به من دحاضر نیستید کفش خود را از پا بیرون بیاور

رَهُ بِعُیُوبِ نَفْسِهِ »گوید: شاخص است. بعد می هااین ؛کنیمدعوای سیاسی نمی ؛شاخص است محض اینکره دیدیرد در  به« بَصَّ
« .تقصریر ترو برود»گویرد: می ،کسی که اهل خیر نیسرت آن« .مقصر بودممن » :گویدمؤمن می ،ی اختلار به وجود آمدیجا

رَهُ بِعُیُوبِ نَفْسِهِ » :فرمایدروایت می گرداند. ایرن طرر مقابل برنمی بیند و آن عیب را بهخودش را می در هر موضعی عیب« بَصَّ
یابی است و این در یرک برابی بره نرام را هرا این ۀهمرمرا ارزیرابی هسرتند. در حرال حاضرر  هایههرا شاخصرروایات باب ارز

شرود د و نمییرشراخص بگویکنید، باید دائماً  ها را تجمیعروابط میان انسان خواهیدیتجمیع کردیم. شما اگر م «الفرقانفقه»
روابط د تا تنظیم یکند و روی آن ملاک حکم یکی را بگذارباید یک ملا« گونه جلو برویم.این که دانممن مصلحت می»د: یبگوی

 ؛است «الفرقانفقه»ایم، شود. آخرین باب فقهی که ما در نظام سازی بحث کردهسازی انسانی قابلیت تفاهم پیدا کند و درونی
یابییعنی همین فقه شاخصه بردون  ،کندی دیگر را مدیریت یا هر جا کلاس درس ،بخش خواهد یکحالا فردی می .های ارز

یابی نمی ۀشاخص ها از برر آن شراخص توانیرد برا تکیرهبنرابراین می 11کند؛شاخص آن چیزی است که فرق ایجاد می .شودارز
یا هزار روایت شاید نزدیک به ده ،امدر منابع روایی دیده که به قدری -ایم ولیما که کاری نکرده- مکنیم. به نظراختلافات عبور 

گویند مرا در اسرلام نظرام وقت چرا بعضی میها شاخص بیان کرده است. آنحوزه ۀداریم. در هم «الفرقانفقه»بیشتر در باب 
کند و تأثیر دارد. مرثلًا فرمرود: بین افراد جامعه کمک می ۀر تنظیم رابطها همه دداریم؟ اینگویند نظام سازی ننداریم؟ چرا می

تش نسربت بره ئنگاه کنید و ببینید کدام یک برا تش از دشمنانئاگر بین دو نفر مردد هستید که کدام را حاکم قرار دهید؛ به برا»
از دعواهرای سیاسری و  ،اخص باشردوقت اگر ش آن .شاخص بحث کرده است «دهید.او را حاکم قرار  ؛دشمنان بیشتر است
شرط اینکه به این نُه حروزه به -سازی در این نُه حوزه که برخی از آن را توضیح دادم، نظاممعنای پس . کنیماصطکاک عبور می

خواهیم تنظیم روابرط انسرانی ی مییعن ،کنیمخواهیم نظام سازی گوییم میمیوقتی  اینکهواضح خواهد شد؛ یعنی  -توجه شود
هرا بره حوزه ۀدر همر ؛سازی به چالش کشریده شرده اسرتنظام ۀسازی است و متأسفانه مسئلنظام ۀکنیم. این فهم ما از مسئل

 چالش کشیده شده است.

 پژوهیو آینده SWOT سازی اسلامی با. نگرش بخشی و عدم فهم مسئلۀ تقدیر؛ تفاوت میان نظام2

برر  بنراتواند ادعا کند که اسلام نظرام نردارد. هیچ فقیهی نمی که بگوییم باید .بسیار متفاوت استهم سازی پس با سیستم
پرس  .اسرت 17«مکُ یرنَ ما بَ  کمِ حُ » و 11«مکُ ینَ ما بَ  صلِ فَ » 11،«مکُ ینَ ما بَ  ظمِ نَ »بیان  اسلام ۀهمدر اصل روایتی که دیشب خواندم، 

                                                           
دِ بْنِ الْحُسَیْنِ . 11 هِ عَنْ مُحَمَّ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
دٍ عَنْ أ دٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  أ

َ
بِیهِ قَالَ خَطَبَ أ

َ
هِ عَنْ أ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
 ... وَ فُرْقَانٍ قَدْ فَرَقَه: ... عَنْ أ

 ...«فرقانی که آن را از باطل جدا کردبا  و»...فرمود:  امیرالمؤمنین 
 317، ص1کافی، ج

تِ ... عَلی فَضلِ القُرآن: وَ مِن خُطبة لِعَلی  .11
ْ
لَا إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا یَأ

َ
خْبِرُکُمْ عَنْهُ أ

ُ
 .نَظْمَ مَا بَیْنَکُمْ وَ دَوَاءَ دَائِکُمْ وَ  یوَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِ  یوَ لَکِنْ أ

ا من شما را از آن خبر می»دربارۀ قرآن این است:  های حضرت علیاز خطبه گاه باشید که دانش آنچه می دهم:ام  آید، و خبر آنچه که در جهران گذشرت، و درمران دردهرای آ
رات نظمشما و   ]ترجمۀ انصاریان[« در این کتاب است. زندگیتان ۀدهندمقر 

 223البلاغه، صنهج

عْمَانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِ  .11 دِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ بِ عِدَّ

َ
 مَا قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ  یرٍ عَنْ أ

ُ
هِ فِیهِ نَبَأ هِ ع قَالَ: کِتَابُ اللَّ فَصْرلُ مَرا مَا بَعْردَکُمْ وَ عَبْدِ اللَّ

 وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ. بَیْنَکُمْ 
 ]ترجمۀ مصطفوی[« دانیم.یو ما آن را م داور میان شماستست و ا ست که هر خبری که پیش از شما بوده و هر خبری که بعد از شما باشد در آنا قرآن»فرمود:  امام صادق

 11، ص1کافی، ج
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یعنری تنظریم  11الگوی پیشررفت اسرلامی؛ ۀدر نقشسازی نظام»کنم: رار میبنابراین دوباره تک .شوداین میمعنای نظام سازی 

توانیرد بره یرک می ،ای که اشاره کرردمه حوزهاین نُ  ۀهمبه وسیلۀ  اش را بحث کردم.بخش عمده هکه نُ  «صحیح روابط انسانی
الگروی پیشررفت اسرلامی اسرت.  ۀسید. این معنای نظام سازی در نقشتوانید به یک تنظیم صحیح برتنظیم غلط برسید یا می

یم روابرط انسرانی را چگونره گوید که این تنظرسازی اسلامی میضوع امشب شوم. الگوی ساخت یا الگوی نظامحالا وارد مو
اجمرالًا  ،مسرلط باشرد «الگوی سراخت» برکسی . هرشودبحث می ینسانچگونگی تنظیم روابط ادرمورد د؛ یعنی دهیانجام 

کره رود. نمی SWOT11قراردادید، به سراغ  یعنی اگر این فرد را درجایی مدیر ؛کند روابط انسانی را اقامهتنظیم  ۀتواند مسئلمی
 فرصت، ضعف و قروت ،سپس بر اساس تهدید ،شناسمها را میها و قوتضعف ،هافرصت ،یدهادته بگوید منبه عنوان مثال 

پژوهشری هرای آینردهکند یا از مردلها استفاده نمیدیگر از این مدل ؛کنمکنم و مدیریت کردن را شروع میچند سناریو پیدا می
پژوهری هرای آینردهباشد. یکی از مشکلاتی کره برا مردلیم SWOT پژوهی بیشتر ازههای آیندکند؛ انحرار مدلیاستفاده نم

کنرد ترا در نظرام هرا اشراره نمریاصلًا به اثر تقدیر روی تنظیم روابط انسانی و سایر حروزه ؛تقدیر است ۀداریم، عدم فهم مسئل
 «الگروی سراخت»دهم کره اجمالًا توضیح می -توجه کنیم  «الگوی ساخت»گیرد. پس اگر به اش مورد استفاده قرار تحلیلی
 توانیم تنظیم روابط انسانی را شروع کنیم. می - چیست

 سازی اسلامیاصول حاکم بر نظام ؛تعاریف، تصاویر و تصمیماتسازی بهینه. 3

 حساسیت بر تعاریف غلطسازی اسلامی؛ . تبیین اولین اصل نظام1/3

 همین نیت -م کردی ای که دیشب نیته اگر آن صد جلسهان شاءالل   م کهگویای میبه صورت ساده و بیان رسالهتوجه کنید! 
خرواهیم برقرار شد، اسرتظهاراتش را هرم  - این مباحثات فقهی را ادامه دهدتا صد جلسه نیت کند  انسانهم ثواب دارد که  آن

 -خواهد در هر مروقعیتی روابرط انسرانی را تنظریم کنرد .[ هرکس میکنماکتفا میساده ]و ای . اما اکنون به بیان رسالهخواند
بره تنظریم تواند توجه کند، می «ت»اگر به سه  - ی دیگرط تدریس، محیط نظامی و در هر جاداخل خانواده، محل کار، محی

یرک  بررای مثرال ؛انسرانی اسرت ۀحاکم بر آن مجموع «تعاریف» اول حساسیت روی «ت» اقدام کند.صحیح روابط انسانی 
خواهید در آنجا کنم. اگر میهر جامعه بحث می ۀبه تعبیر رایج درمورد سلول اولی ؛به نام خانواده را در نظر بگیریدواحد انسانی 

روابط انسانی به چالش کشیده نشود، به تعاریف اعضای خانواده حساسیت نشان دهید. اجازه ندهید که تعریف غلط در ذهن 
شما  ؛اج چیست؟ او به شما بله گفته استدرک همسر شما از ازدو برای مثال !حساس باشید ؛تان شکل بگیرداعضای خانواده

تران باشرد. ایرن اید. ولی ممکن است که دو درک از خانواده در ذهرنهای تشکیل دادالآن خانواده و ایدبه خواستگاری او رفته
شود. مثلًا ممکن است مرد خانه فکر کند که خانواده یعنی مرکز تولید اخلاق. مثلًا مررد خانره اختلال می أمنش در آیندهمسئله 

                                                                                                                                                                                     
 مَا قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَکُمْ وَ  یوَ فِ  قالَ اَمیرَالمُؤمِنین ع: .17

ُ
 .حُکْمُ مَا بَیْنَکُمالْقُرْآنِ نَبَأ

 ترجمۀ حسین انصاریان[«].دستور زندگی شما در قرآن استخبر آنچه پیش از شما و بعد از شماست، و نیز »فرمود:  امیرالمؤمنین
135البلاغه، صنهج  

هرای مختلرف معیشرتی، تربیتری، مسئله در حروزه ۰۱۱الگوی پیشرفت اسلامی با نگاهی فقهی و غیر اقتباسی از الگوهای معیوب و ناکارآمد غربی به بیش از  ۀدر اولین نقش .11
ریزی، بودجره، ت شهری، برنامهزدائی، مدیریهای ارزیابی جامعه، محرومیتشناسی، پولی و مالی، کشاورزی، طب، شاخصگذاری، سیاسی، معرفتگیری از جرم، قانونپیش

 ایم.یابی، الگوی تخصیص تکنولوژی، الگوی مطالعات تاریخی، الگوی جدید نگهبانی از نظام، الگوی تنظیم و تحلیل خبر و... پاسخ گفتهساخت
plink.ir/k1sWM رسانی نقشۀ راه:لاعطپایگاه ا  

رغم وجرود پذیرد. علریصورت می (Threat( و تهدید)Opportunity(، فرصت)Weakness(، ضعف)Strengthر قوت)تحلیلی است که بر پایۀ چهار متغی  SWOTتحلیل  .11
 ها در نوع خود است.ترین تحلیلاشکالِ نگرشِ بخشی به مسائل، این تحلیل یکی از شایع
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اهش بره بگویرد. یعنری نگر «حسین یا»ی به من بدهد که بعد از من لاده اوگوید خدا ان شاءالل  کند، میکه با خودش فکر می 
ممکن است درک طرر ازدواج شما  !. این مسئله غایت درک او از خانواده است. یک زمانی نهاستتولید نسل، تولید اخلاق 

های متفراوت تصمیم أتری باشد. بعدها این تعاریف غلط منشتری باشد. یعنی تعریف سطحیاز خانواده این نباشد؛ درک پایین
تان روید باید دقت کنید که آیا تعریف مخاطبای که میخانواده نیست؛ به هر حوزه ۀد. این مطلب فقط مربوط به حوزنشومی

 - گرویمهرای تفصریلی مریبه شکلی که در آینده در دوره -درست است یا نه. و اگر تشخیص دادید که تعریف غلطی مبناست 
تعریف،  ۀیک مثال بزنم. یکی از دعواهای قرآن کریم در حوزد. به تعریف غلط نباید رحم کرد. ش بکشیتعریف غلط را به چال

 ۀقرآن روی مسرئل این قدر کند که چراسازی نداشته باشد، تعجب میوقتی قصد نظام انساندعوا بر سر تعریف ملائکه است. 
ا بخوانم. قررآن دارد اعتررا  مری کنرد کره چررا درک شرما از ملائکه و تعریف آن بحث کرده است. مثلًا یکی از آیات قرآن ر

ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالآْنَّ اِ » :فرمایدملائکه، درک پایینی است. می نْثَیخِ الَّ
ُ
ونَ الْمَلَائِکَةَ تَسْمِیَةَ الْْ هرایی کره فرماید آنمی 25«رَةِ لَیُسَمُّ

البتره در ایرن آیره ها مال خدا هستند. هستند. اولًا دخترند. بعد اینکه اینگویند ملائکه دختران خدا آخرت را قبول ندارند، می
 ۀای از سرورها مال خدا هستند؛ فقط گفته است که دختران خدا هستند. در آیات دیگرری ماننرد آیرهبحث نکرده است که این

ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالآْنَّ اِ » فرمایدمی کند.قرآن اعترا  میاینکه خلاصه  ها دختران خدا هستند.گوید که اینمی نوحمبارکۀ  رَةِ خِ الَّ
نْثَی

ُ
ونَ الْمَلَائِکَةَ تَسْمِیَةَ الْْ جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ » :کند. می فرمایدملائکه را تعریف می ،های دیگر مانند فاطرسپس در سوره «لَیُسَمُّ

 هسپس در مجموعر موریت هستند.أیعنی ملائکه در عالم دارای م ه است؛خدای متعال ملائکه را رسول خود قرار داد 21«رُسُلًا 
ملائکره  ۀهای ملائکه را توضیح داده است. هیچ امری در عالم نیست، مگر اینکه آن امر در عالم به وسیلموریتأنظام م یروایات

لُ الْمَلَائِکَةُ ». استقدر  ۀیکی از استظهارات آن سور به عنوان مثالانجام شود.  مْررٍ تَنَزَّ
َ
هِرمْ مِرنْ کُرلِّ أ وحُ فِیهَرا بِرإِذْنِ رَبِّ  22«وَالرُّ

 ۀملائکر برای مثالیکی از استظهارات این است.  23آیند که تکلیف کل امور را معین کنند.می ملائکه به این خاطر نزد امام
 21.دهردملائکره تحویرل مریای از کند، روح انسران را بره مجموعرهعزرائیل وقتی قبض روح می 21ل موت؛کِّ وَ موکل داریم. مُ 

بینند. کنند و میها در همین دنیا این مسائل را تجربه میکنید. البته بعضیها را تجربه میه وارد عالم برز  شدید، اینشاءالل  نإ
کنند میتان در آن عالم برای شما اسم انتخاب دهند این است که متناسب با فهمای که آن ملائکه انجام مییکی از کارهای اولیه

معلوم نیست که وقتری بنرده وارد عرالم  برای مثالکنید. و متناسب با فهمی که از ربوبیت پیدا کردید، یک اسم اخروی پیدا می
                                                           

ونَ الْمَلَائِکَةَ تَسْمِیَةَ ا .25 ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ لَیُسَمُّ نْثَیإِنَّ الَّ
ُ
 27 سورۀ مبارکۀ نجم، آیۀ/  لْْ

ماً آنان که به آخرت ا  ]ترجمۀ حسین انصاریان[کنند!یم یگذارفرشتگان را به نام دخترانِ ]خدا[ نام ،ندارند مانیمسل 
رِْ   .21

َ
مَاوَاتِ وَالْْ هِ فَاطِرِ السَّ جْنِحَةٍ مَثْنَی  جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا الْحَمْدُ لِلَّ

َ
ولِي أ

ُ
یدُ  وَرُبَاعَ  وَثُلَاثَ أ هَ  إِنَّ  یَشَاءُ  مَا الْخَلْقِ  فِي یَزِ  1 سورۀ مبارکۀ فاطر، آیۀ/  قَدِیرٌ  شَيءٍْ  کُلِّ  عَلَی اللَّ

و  ینیانجرام امرور تکرو ی]برایانرد رسرولانچهارگانه گانه ودوگانه و سه یهابال یفرشتگان را که دارااست،  نیها و زمآسمان ۀنندیخداوند است که آفر ۀژیها وشیستا ۀهم
ماً خداوند بر هر کار د،یافزایم نشی، آنچه بخواهد در آفر[ قرار دادیعیتشر  .]ترجمۀ حسین انصاریان[تواناست یمسل 

مْرٍ  .22
َ
هِمْ مِنْ کُلِّ أ وحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّ لُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّ  1 آیۀسورۀ مبارکۀ قدر، /  تَنَزَّ
 . ]ترجمۀ انصاریان[شوندینازل م ی[ هر کارریو تقد می]تنظ یدر آن شب فرشتگان و روح به اِذن پروردگارشان برا

بِ  .23
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
سْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
دِ بْنِ أ دِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّ دٌ عَنْ مُحَمَّ مَامِ فَعَررََ   :قُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَ  الْحَسَنِ  یمُحَمَّ  بِالْإِ

َ
مْرٍ مَا یُهْبِطُهُ إِلاَّ بَدَأ

َ
هُ فِي أ مَا مِنْ مَلَكٍ یُهْبِطُهُ اللَّ

مْرِ.
َ
هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِلَی صَاحِبِ هَذَا الْْ  ذَلِكَ عَلَیْهِ وَ إِنَّ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّ

وآمد ملائکه از نرزد خردای تاو عر  کند و رفه جز اینکه ابتدا نزد امام آید و آن امر را ب ،زمین فروفرستده ی نیست که خدایش برای امری بافرشته»فرمود:  موسی بن جعفر
 ]ترجمۀ مصطفوی[« الامر است.سوی صاحبه تبارك و تعالی ب

 311، ص1کافی، ج

ذِ  .21 اکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّ لَ بِکُمْ ثُمَّ إِلَی  یقُلْ یَتَوَفَّ کُمْ وُکِّ  11 سورۀ مبارکۀ سجده، آیۀ/  تُرْجَعُونَ  رَبِّ
 . ]ترجمۀ انصاریان[گردانند یپروردگارتان بازم یکند، آن گاه شما را به سو یم افتیمرگ که او را بر شما گماشته اند ]جان[ شما را به طورکامل در ۀ[ بگو: فرشتنانی]به ا
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دهند. این یک مبحث. یک مجموعه ملائکه داریم که شما بشوم، اسمم علی باشد. ممکن است که اسم دیگری به من برز  می

 21موکرل براد داریرم؛ ۀموکرل زمرین داریرم؛ ملائکر ۀملائک موکل آب داریم؛ ۀدهند. ملائکوچ میرا از این عالم به عالم برز  ک
موکل انتقال روح از عالم عقرول بره جنرین در سرن چهرار مراهگی  ۀملائک 27موکل طراحی چهره در رحم مادر داریم. ۀملائک

موریرت دارنرد. قررآن و روایرات مرا أند و مها رسول هستتعریف درست ملائکه از نظر فرهنگ قرآن این است که این 21داریم.
ملائکه را دختر بدانیم یا  آقا!» :گوییدمی سپساند. خیلی روی این مسئله حساس است. مفصل درمورد این مسئله بحث کرده

هستند. یعنری لغت افتتاح برای فهم ربوبیت ملائکه که  گویممی «؟آیدبه وجود میای رسول؛ آیا تفاوتی پیدا می کند؟ آیا مسئله
هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ » :گوییدکند. میکسی که جایگاه رسولان الهی را نبیند، شکل ربوبیت را درک نمی گویید که خدا می «الْحَمْدُ لِلَّ

بتوانیرد  و بلرد باشریدرا  21«کلَ المَ فقه»الا  اینکه  ،افتدتوانید توضیح دهید که این ربوبیت چگونه اتفاق میرب است؛ ولی نمی
دانیرد کره مرا یعنی چه؟ مری شود.به چالش کشیده می شما حمد]اگر این طور نشد[ توضیح دهید. پس  خوبملائکه را نقش 
بره عنروان شوند. بینند، به حمد واداشته میهایی را که میها به حمد مبتلا هستند. صحنهآدم ۀبدون ستایش نداریم. هم انسان
گویند این غرذای بسریار خروبی اسرت و از شرما می -در اختیار خود فرد نیست- ،خورندزمانی که یک غذای خوب می مثال

 فرمایرد:شوید که همگی در حال حمد هستند. قررآن در اولرین آیره میدقت کنید متوجه میمسئله کنیم. اگر در این تشکر می
هِ رَبِ  الْعَالَمِینَ » که ریشۀ تمامی این حمدها ربوبیت است. باید ربوبیت را درک کنید تا به حمد برسید. اگر گوید می« الْحَمْدُ لِلَ 

کنم. هرا را بحرث نمریشوید. بنده آنهای فلسفی مبتلا میربوبیت برای شما واضح نیست؛ به بحث یتکیف ،ملائکه را نفهمید
حمد است. به این معنا که اگر رفیق، استاد و عیرال خرود را  مادرِ  ،بنابراین برای فهم ربوبیت، لغت افتتاح است و فهم ربوبیت

بینید یعنی فهم شما از ربوبیت دچار مشکل است. این یک سراختار، گردانید و نمیاصلی بازنمی کنید و آن را به منشأد میحم
به این معنا کره اگرر سرورۀ  35الکتاب است؛پردازم. فرمود که سورۀ حمد، فاتحةخواهم به آن بکند که بنده نمیپیدا می یعوارض

الکتاب این است. کند. معنای فاتحةمفاهیم کتاب می فهمید. مفاهیم سورۀ حمد شما را وارد فهمکتاب را نمی ،حمد را نفهمید
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هِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِ ُُّّ فِ  .27 ضَا  یعَبْدُ اللَّ بِي نَصْرٍ عَنِ الرِّ

َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
سْنَادِ عَنْ أ وَجَلَّ لِا  قُرْبِ الْإِ هَ عَز  نْ یَدْعُوَ اللَّ

َ
لْتُهُ أ

َ
هْلِنَا قَالَ: سَأ

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
مْرَأ

قَ 
َ
مَا لَهَا أ شْهُرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ

َ
رْبَعَةُ أ

َ
عَاءُ مَا لَمْ تَمْضِ أ بُو جَعْفَرٍ ع الدُّ

َ
طْفَةَ تَکُونُ فِ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ: قَالَ أ حِمِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَکُر یلُّ مِنْ هَذَا فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّ ونُ عَلَقَرةً ثَلَاثِرینَ یَوْمراً وَ الرَّ

قَةٍ ثَلَاثِینَ یَوْماً  قَةً وَ غَیْرَ مُخَلَّ رَانِهِ تَکُونُ مُضْغَةً ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُخَلَّ قَیْنِ یُصَوِّ هُ إِلَیْهَا مَلَکَیْنِ خَلاَّ شْهُرٍ بَعَثَ اللَّ
َ
رْبَعَةُ أ

َ
تِ الْْ وْ سَعِیداً.وَ یَکْتُبَانِ رِزْ  فَإِذَا تَمَّ

َ
اً أ جَلَهُ وَ شَقِی 

َ
 قَهُ وَ أ

فرمرود دعرا زمرانی اسرت کره چهارمراه  امام باقر»مان که حامله بود. ایشان فرمودند: خواستم که دعا کند برای زنی از خانواده از امام رضا »گوید: عبدالله ابن جعفر می
نطفه سره روز در رحرم اسرت و سره روز علقره)خون »پس برای او دعا کرد. سپس گفت: « تر از این زمان است.همانا برای حمل او کم»پس به او)امام( گفتم: « نگذشته باشد.

پس زمانی که چهارماه تمرام شرد، خردای متعرال دو ملرک لخته( است و سه روز مضغه)تکه گوشت( است و سه روز ]آن تکه گوشت[ دارای آفرینش کامل و غیرکامل است؛ 
 ««نویسند و اینکه سعید یا شقی است.و برایش رزق و اجلش را میگری کنند انگیزد تا او را صورتآفرینشگر برای او برمی
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21.   
َ
الٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أ دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ بُو جَعْفَرٍ عمُحَمَّ

َ
ضَا ع یَقُولُ قَالَ أ رْبَعِینَ یَوْمراً  :بَا الْحَسَنِ الرِّ

َ
حِمِ أ طْفَةَ تَکُونُ فِي الرَّ إِنَّ النُّ

هُ مَلَ  ثُمَّ تَصِیرُ  شْهُرٍ بَعَثَ اللَّ
َ
رْبَعَةُ أ

َ
رْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا کَمَلَ أ

َ
رْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أ

َ
 عَلَقَةً أ

َ
اً أ نْثَی فَیُرؤْمَرَانِ فَیَقُرولَانِ یَرا رَبِّ شَرقِی 

ُ
وْ أ

َ
قَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَکَراً أ سَرعِیداً وْ کَیْنِ خَلاَّ

جَلُهُ وَ مَا رِزْقُهُ وَ کُلُّ شَيْ
َ
هُ لَهُ افَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا أ کْمَلَ اللَّ

َ
شْیَاءَ وَ یَکْتُبَانِ الْمِیثَاقَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا أ

َ
دَ مِنْ ذَلِكَ أ هُ مَلَکاً فَزَجَرَهُ ءٍ مِنْ حَالِهِ وَ عَدَّ جَلَ بَعَثَ اللَّ

َ
زَجْرَةً فَیَخْررُجُ وَ قَردْ  لْْ

نْثَی ذَ 
ُ
لَ الْْ هَ فَیُحَوِّ نْ یَدْعُوَ اللَّ

َ
 فَیَجُوزُ أ

َ
هَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ.نَسِيَ الْمِیثَاقَ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ فَقُلْتُ لَهُ أ نْثَی فَقَالَ إِنَّ اللَّ

ُ
کَرَ أ  کَراً وَ الذَّ

وجل  دو فرشته آفریننده فرستد و  یخدا ،پایان رسده ماه ب 1روز و چون  15روز و آنکه مضغه باشد تا  15در رحم بماند و آنگه علقه شود تا روز  15نطفه  »فرمود:  امام باقر عز 
پروردگرارا عمررش چیسرت و »د: براز گوینر ؛و فرمان گیرنرد «خت؟بدب یاپروردگارا خوشبخت باشد »پس گویند:  .«دختر یا پسر و فرمان گیرند پروردگارا چه آفرینیم؟»گویند: 

ای فرستد و او را نهیبی زند و وی پیمان را فراموش کرده سر زد خدا فرشتهه و از این باره چیزها شمرد و میان دو چشمش نویسند و چون مدت را ب «؟روزیش چه؟ چه وضعی دارد
وجل  دعا کند تا دختررا پسر کند یا پسر را دختر؟ یرواست بدرگاه خداکه  او گفتمه ب»حسن بن جهم گفت:  بیرون آید.  ««البته خدا هر چه خواهد کند.»فرمود:  «عز 
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 شاءالله در آینده بحث خواهد شد.که إن است الحیاةاز ابواب فقه .21
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 تبیین الگوی ساخت / جلسه دوم

، حمد است له دعوا داردجایی که سر یک مسئ ینۀ حمد است. اولل. لغت افتتاح سورۀ حمد، مسئکندقرآن  را برای شما باز می 
دهیرد. لۀ ربوبیت است. اگر شما صاحب حمد را فرد دیگری دانستید، نظام تصمیمات خود را تغییرر مینیز وابسته به مسئو آن 

خواهم تمامی است. بنده نمی گردد. این بحث بسیار مفصلیاما به نظام تصمیمات ختم می ،شوددعوا از یک تعریف شروع می
 اسرت. جنرابشروع دعوت خرود، نقراط تعریفری بروده در نقاط  اسیت انبیاخواهم بگویم حسکنم. می های آن را بحثحوزه

ست. ورود به کا  فرعون به فرمایید یکی از استظهارات اینجاکنم دقت بخواهش می 31شود.به کا  فرعون وارد می موسی
دعروت اتفاق نیفتاده است؛ روزها و لحظات ابتدای  33و داستان عبور از نیل 32الزینهچه معناست؟ به این معناست که هنوز یوم

کُمَا یَا مُوسَری  » گوید:فرعون می اند.است. معجزاتی نشان داده عریفری اسرت. تسرؤال ال فرعرون، اولرین سرؤ 31«قَالَ فَمَنْ رَبُ 
ذِ » :فرمایندمی حضرت موسی نَا الَ  عْطَی  کُ  یقَالَ رَبُ 

َ
من اهرل تقردیر اسرت. اگرر مرا باشریم  ربِّ گوید می 31«ءٍ خَلْقَهُ یْ لَ  شَ أ

ها حساسیت مرا از بهینرۀ تصرمیم (کنیم.از احکام شروع میای؟)ت را نخواندهنماز گوییم که چراو میکنیم شروع می احتمالاً 
رذِ رَبُ  » فرماید:کند. بحث ایشان این است که مینمی بحث را از اینجا آغاز شود؛ اما حضرت موسیشروع می عْ  ینَا الَ 

َ
طَری  أ

در حرال  «اسرت. او عطا کررده هر فرد را به خود او و به اندازۀ کسی است که خلقت من خداوندِ » :گویدمی« ءٍ خَلْقَهُ یلَ  شَ کُ 
ست؛ تو کره ادعرای ربوبیرت اهل تقدیر ا ربِّ من»فرماید: می .خواهد مفهوم ربوبیت را جا بیندازدصحبت از تقدیر است. می

در روایات موجود است  کرد؛دعای ربوبیت میفرعون ازیرا کند؛ تقدیر بحث می یعنی ربوبیت را با« تقدیر بلد نیستی. کنی،می
کُمُ » گفت:ه هستم؛ میگفت که من الل  آید. فرعون نمیو از ظهور آیات قرآن نیز همین مفهوم برمی نَا رَبُّ

َ
عْلَی أ

َ
گفت من می 31»الْْ

کنی. آن کسی خیر؛ تو تقدیر نمی» :گویدو میشود وارد بحث می سپس حضرت موسی ما هستم.ش و ادارۀ در حال تمشیت
کند تا تعاریف دعوای تعریف را شروع می «است. ات رب  منها بر روی تقدیر. تمامی تصمیم، رب  واقعی استکندتقدیر می که

کم برر روابرط قلرب و ذهرن تغییرر تعراریف حرا ،انسرانیسرازی و تغییرر روابرط کید دارم کره ابتردای نظامتأبهینه شوند. بنده 
تفراوت دارد؛ ای با حوزۀ دیگرر در هر حوزهتعریف صحیح ها تعریف غلط پیدا کنند. ست. نباید اجازه دهید که انسانهاانسان

 ها را نیز داریم. تعاریف مشترک تمامی حوزه البته

 های غلطیتصویرساز حساسیت بر ؛سازی اسلامینظامدومین اصل . 2/3

آیندۀ فرد را بر اساس آن تعریرف بحرث  یعنیدهید؟ چه کاری انجام می یعنی تصویر است. «ت»سازی، دوم در نظام «ت»
ست با چه چیزی ن سورۀ حمد که محل بحث ماهمی کنید. برای مثالتصویرسازی می کنید. نام آن به همراه خودش است؛می

کند: مردم سه دسته تقسیم می جامعه را به در همان آیات بعدی ت. همچنینربوبی با ؟ با مسئلۀ حمد و ارتباط آنشودشروع می

                                                           
رْسِلْ مَعَنَ  .31

َ
كَ فَأ ا رَسُولَا رَبِّ تِیَاهُ فَقُولَا إِنَّ

ْ
بْهُمْ فَأ كَ  مِنْ  بِآیَةٍ  جِئْنَاكَ  قَدْ ا بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلَا تُعَذِّ لَامُ  رَبِّ بَعَ  مَنِ  عَلَی   وَالسَّ  17 سورۀ مبارکۀ طه، آیۀ/  الْهُدَی اتَّ
آنران  ۀ[ روانه کن و دسرت از شرکنجیامن ۀرا ]رها کرده[، با ما ]به نقط لیاسرائ یبن م،یپروردگار تو هست ۀ: ما فرستاددییو بگو د،یی[ بر او درآیهراس چیدرنگ و بدون ه یپس ]ب

 .]ترجمۀ حسین انصاریان[دکن یروی]خداوند[ پ تیکه از هدا یدرود بر کس م،یاآورده یاپروردگارت معجزه یبردار! همانا ما از سو
 1ر.ک به پیوست شمارۀ  .32
 1ر.ک به پیوست شمارۀ  .33
کُمَا یَا مُوسَ  .31  11 سورۀ مبارکۀ طه، آیۀ/  یقَالَ فَمَنْ رَبُّ

 ]ترجمۀ انصاریان[ ست؟ی! پروردگار شما دو نفر کیموس ی]فرعون[ گفت: ا
ذِ  .31 نَا الَّ عْطَی  یقَالَ رَبُّ

َ
 15 سورۀ مبارکۀ طه، آیۀ/  هَدَی ثُمَّ  خَلْقَهُ  شَیْءٍ  کُلَّ أ

 . ]ترجمۀ انصاریان[کرد تیسپس ]به کمال مطلوبش[ هدا د،یآن را بخش ۀژیو نشِ یآفر یزیچ است که به هر ی[ پاسخ داد: پروردگار ما کسی]موس
عْلَی .31

َ
کُمُ الْْ نَا رَبُّ

َ
 21 سورۀ مبارکۀ نازعات، آیۀ/  فَقَالَ أ

 . ]ترجمۀ انصاریان[پروردگار شما هستم نیو گفت: من برتر
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 ،تعریرف خرود کره برر اسراس حمرد و فهرم ربوبیرت برود یعنی بر اساس آن 37.در صراط مستقیم، مردم مغضوب و مردم ضال  

 یرک در ایرن آیره «سرتۀ اول باشری.د آید؛ تو دعا کن که جزءبه وجود میسه دسته انسان بر اساس فهم از ربوبیت »گوید: می
بنردی و شرروع بره تصویرسرازی، طبقهیعنری  «.ینضرال  »یرک و « میهِ لَرعَ  غضروبِ مَ »؛ یرک داریم« قیمستَ المُ راطَ االصِّ نَ هدِ اِ »

 آن درمورد مورد هزارهزار آیۀ قرآن کریم، دوست. یا برای مثال از حدود ششا کند و از حوزۀ تعریف عبور کردهبندی میتقسیم
 ها یرابره طروری کره انسران اسرت؛ت مفصل آینردۀ انسران را تصرویر کررده به این معنا که به صور 31است. معاد صحبت کرده

ابِقُونَ » ابِقُونَ السَ  اما  ؛گوید آن روز به این صورت استمی کند وتصویرسازی می 31.اندهستند، یا اهالی یمین و یا شِمال «وَالسَ 
مبران نیرز فهرم مسرئلۀ ربوبیرت بروده ترین دعوای پیاتعاریفی است که بحث کرد و مهمهمان  ،دهدتصویرهایی که ارائه می پایۀ

تصویر  ،سپس به نسبت این تعریف .کردندهای آن را بحث میایستادند و ویژگیسر مسئلۀ ربوبیت می به این معنا که بر .است
زنم مثالی از طب مری-مثال دیگری بزنم و از این بخش عبور کنم. برای مثال در حوزۀ طب دادند. از زندگی ارائه می را متفاوتی

شرود می 15«پوشش همگانی سلامت»سلامت نظام از تصویرتان  ،طب به معنای درمان استکه اگر گفتید  -تر باشدکه واضح
های بیشرتری ن اسرت کره بیمارسرتانتصویر وزارت بهداشرت مرا ایرامروزه  ای دسترسی به امکانات پزشکی است.که به معن

ما موفق شدیم حدود هزار تخت بیمارسرتانی نسربت بره  ،مردم عزیز» :گویندو می دهنداید که با ذوق گزارش میبسازیم. دیده
از  گفتنردو میکردنرد جنراب وزیرر محتررم صرحبت می روزی «تولید دارو را بیشرتر کنریم.و  11سال گذشته برای شما بسازیم

تصرویر او ایرن اسرت کره  12تولید دارو داشرته باشریم. به این حجم موجودکه  عظیم جمهوری اسلامی این است ستاوردهاید
 من به تعریف او از طب. اما اگر گفتید که ؟اما این تصویر به کجا برگشت بیمارستان و داروی بیشتری بسازد. بیمارستان، تخت

بره پیشرگیری معنرا  بلکره طب را به درمان معنرا نکردیرد ،آیدوجود میبه از بیماری پیشگیری  و دهمسبک زندگی را تغییر می
بایرد از مردل » :گوییردمی به عنوان مثالید دارو، بیمارستان و تخت نیست. تول ،گاه تصویر شما از اقدامات سلامتآن .کردید

                                                           
 اشاره به آیۀ زیر: .37

ذِینَ  ینَ صِرَاطَ الَّ الِّ نْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّ
َ
 7سورۀ مبارکۀ حمد، آیۀ /  أ

 ]ترجمۀ انصاریان[ و نه گمراهند. یکه نه بر آنان خشم گرفت ،یکرد شانی[ را عطایو معنو یماد یها]که نعمت یراهِ کسان
 کند.مستقیم بر وقوع قیامت دلالت مي در قرآن حدود دو هزار آیه وجود دارد که هریك به نوعي مستقیم و غیر .31

 213ی(، صمصباح یزدشناسی در قرآن، )انسان

 سورۀ واقعه: 11و  27، 15اشاره به آیات  .31
ابِقُونَ  ابِقُونَ السَّ  15 سورۀ مبارکۀ واقعه، آیۀ/  وَالسَّ

 . ]ترجمۀ انصاریان[[ندتینها ی]به پاداشِ ب شتازانی[، که پراتیخ ۀ]به هم شتازانیپ
صْحَابُ الْیَمِینِ 

َ
صْحَابُ الْیَمِینِ مَا أ

َ
 27 سورۀ مبارکۀ واقعه، آیۀ/  وَأ

 ]ترجمۀ انصاریان[ سعادتمندان، چه بلندمرتبه اند سعادتمندان!
مَالِ  صْحَابُ الشِّ

َ
مَالِ مَا أ صْحَابُ الشِّ

َ
 11 ۀ واقعه، آیۀسورۀ مبارک/  وَأ

 ]ترجمۀ انصاریان[ اند نگون بختان! هیو نگون بختان، چه دون پا
 رجوع کنید. 1بندی به پیوست شمارۀ جهت مشاهدۀ روایتی درمور این تقسیم

خواهان این است که کشورها:" به پوشش همگانی سلامت دست یابند؛ شامل حفاظت در برابر خطرات مرالی، دسترسری بره خردمات مراقبرت سرلامت  SDGsهدر سوم  .15
 ضروری باکیفیت و دسترسی ایمن، اثربخش، باکیفیت و مقرون به صرفه به داروهای ضروری و واکسن برای همه".

 17، ص«SDGs یبه سو MDGs، حرکت از 2511سلامت در سال »کتاب 

احرداث شرده کره  رانیا خیساخته شده در طول تار مارستانیب یهاتخت چهارمکیدر طول شش سال گذشته در دولت حدود  گفت: یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز .11
 بوده است. یمارستانیتخت ب ۰۱۱هزار و  ۱۰معادل 

yon.ir/Sb7LG :خبرگزاری ایسنا 

کشرور در  یدسرتاوردها تهران برگزار شرد، اظهرار داشرت: کیکه در هتل المپ یسالگرد انقلاب اسلام نیدر چهلم یصنعت داروساز یتوانمند شیدر هما ینمک دیدکتر سع. 12
 .میبه آن ببال میتوانیاست که م یاعرصه نیترنیصنعت دارو، افتخارآفر

yon.ir/3kKIa موزش پزشکی: رسانی وزارت بهداشت، درمان و آاطلاع-پایگاه خبری،  
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 تبیین الگوی ساخت / جلسه دوم

ارتبراطی  بره شرما چره» :پرسندمی سپس «را در قالب محله بسازیم. باید مسکن کن به شکل آپارتمان عبور کنیم؛ساخت مس 
من از سلامت پیشگیری از بیماری است و اصل در  منظورکه  گوییدمی «!؟کنیدسلامت صحبت می ۀدارید در حوز اشم دارد؟

بردون  ۀخانر .اصل در فرح هم مسرکن اسرت و 13خوب باشد انسان ]فرح[ یعنی حال ؛است پیشگیری از بیماری مسئلۀ فرح
منشرأ بیمراری  ،ای که نور آن تنظریم نیسرتخانه ؛منشأ ایجاد بیماری است ،خانه ای که تهویۀ هوا ندارد ؛حیات ندارد ،حیاط
اقردام  ور است. پسوابسته به این ام انسانفرح . پیدایش بیماری است أمنش ،ای که حیوانات خانگی در آن نیستخانه ؛است

هرای خانره از درصرد دهامسرال توانسرتیم  ،برای اینکه سرلامت جامعره تنظریم شرود دگوییمیبرای مثال  ؛دگوییدیگری را می
دهید. پس تصویرها زاییدۀ تعاریف هستند. ل کنیم؛ یک تصویر دیگری ارائه میای تبدیهایی با ماهیت محلهآپارتمانی را به خانه

 آید.د میتی است که از این بذر به وجوتعریف مثل یک بذر است و  تصویر مانند آن درخ

 ات غلطسازی اسلامی؛ حساسیت بر تصمیم. سومین اصل نظام3/3

 ،دهم؛ سومین چیزی که باید روی آن حساسیت داشته باشیدتوضیح باید در این جلسه را هم  که آن تصمیم است سوم« ت»
مرذاکره کره دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت  ؛ برای مثالحساسیت خاصی است ،تصمیم است. حساسیت روی تصمیم

در واقرع مرردم تصرمیم  یعنری ؛همرراه داشرت از مردم ایران را برهبا آمریکا را شروع کند و این تصمیم پشتیبانی جمعیت زیادی 
مردم  ؟گیریدچرا سخت می»گفت: میکه  نکردندعمل  ،به توصیۀ آن آقایی که الآن مرحوم شده است ایه خامنهالل  گرفتند. آیت

ایشان با نرمش قهرمانانه فهماند که این تصمیم، اشتباه است. بره یرک  !«شما هم کوتاه بیایید ؛خواهندبا آمریکا را می ۀمذاکر
 در آینردهو به اصطکاک ختم نشرود. حرالا  نوع خاصی هم حساسیت خودش را بروز داد. به شکلی که مقابل مردم قرار نگیرد

من به صورت صرریح ترذکر ؤدر روایت آمده است که به م به عنوان مثالنم. کها بحث میحساسیت روی تصمیم روی آن نحوۀ
ت. او یرک دفعره یرک تازه کنایه هم برای مؤمن سنگین اسر ؛فهمداو خودش می ،من به صورت کنایه تذکر دهیدؤبه م ؛ندهید

 ؛روی تصمیم یرک فقهری داردشود. نحوۀ حساسیت او متوجه می ،اشاره کنید ؟گوییدبه او می چرا صراحتاً  ؛گیردتصمیمی می
 ولی به هر حال تصمیم هم باید مورد حساسیت باشد.

خواهرد تنظریم روابرط کنیم. اگرر کسری مریتان استفاده مییک نکته بگویم و از محضر ؛بندی کنمپس بنده بحث را جمع 
ایرن توجه بره توجه کند. با  جمعیت مخاطب خود اتو تصمیم تصاویر ،اید به تعاریفانسانی را در دستور کار خود قرار دهد، ب

یم شود. ]امر به معرور و نهی از منکر[ یعنی نهری از تصرمی باب روایات امر به معرور و نهی از منکر روشن میا، معنسئلهم
ه الل  در آینرده ان شراء .احکرام حکرومتی هسرتند ،و نهی از منکر معرور به امراحکام مربوط به  .غلط و امر به تصمیم درست

از دهم که از این غربتِ عدم درایه در روایات امر به معرور و نهی توضیح می «الگوی ساخت» را ذیل احکام فقه امر به معرور
امر به  ،کنیماند که سعی میاز منکر ساختهها یک تصویری در ذهن ما از امر به معرور و نهی منکر عبور کنیم. به کمک رسانه

                                                           
ضا . 13 سَتْ عَلَی مِثَالِ الْمُلْكِ : ... قالَ علی  ابن موسَی الرِّ سِّ

ُ
جْسَامَ أ

َ
نَّ هَذِهِ الْْ

َ
فْضَرلُ ...الْقَلْبِ  یفَمَلِكُ الْجَسَدِ هُوَ مَا فِ  وَ ذَلِكَ أ

َ
نْیَا وَ ثَوَابُرهُ أ اهِرَةِ الْقَادِرَةِ فِي الدُّ عَذَابِ الْمُلُوكِ الظَّ

ا ثَوَابُهُ فَامِنْ  مَّ
َ
ا عَذَابُهُ فَالْحُزْنُ وَ أ مَّ

َ
صْلُ  لْفَرَحُ ثَوَابِهَا فَأ

َ
حَالِ وَ أ صْلُ الْحُزْنِ فِي الطِّ

َ
رْبِ وَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ فِیهِمَا عِرْقَانِ مُوصِلَانِ فِي الْوَجْهِ فَمِنْ هُنَاكَ یَظْهَررُ الْفَررَحُ وَ الْحَرزَنُ الْفَرَحِ وَ أ  فِي الثَّ

 ...فَتَرَی تَبَاشِیرَهُمَا فِي الْوَجْه

ترر اسرت، ثرواب او از های پادشاهان ظراهری قهرار جهران سرختشکنجه او از شکنجه... بدن آدمیزاد حکم کشوری را دارد که پادشاهش قلب باشد»...فرمود:  امام رضا
هرا دو کلیه و ثرب است و از کلیره سرور و خوشی أمنشأ حزن و اندوه طحال )سپرز( است و مبد .استسرور و خوشی اما شکنجه او اندوه است و پاداش او  .ها بالاترپاداش آن

 «شود.روی صورت پدیدار میه از این رو سرور و اندوه آشکار و علامتشان ب .صورت اتصال دارده رگ ب
 13و  15، صالإمام الرضا علیه السلام)الرسالة الذهبیة( طب
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 ،سری مقدمات مفهومی را بحث کنریماگر یککه در حالی  آن تصویر محل بحث است. .را انجام ندهیممعرور و نهی از منکر 

آیرد. منتهرا امرر بره اصطکاک اجتماعی بره وجرود مری ،اگر امر به معرور و نهی از منکر نباشد ؛که اینگونه نیست یابیمدرمی
برن ابری الایت علری و ،در روایت داریم که معرور مثال برای .کنندر آن چیزی نیست که آقایان بحث میمعرور و نهی از منک

باید در حوزۀ سیاسی در مقابل این انتخاب غلط بایسرتید.  ،مردم امامشان را غلط انتخاب کردنداگر یعنی  11است. طالب
تنظیم رابطۀ انسان با امامش است. در آینرده ایرن روایرات را بحرث  ،عر  کردم که در مسئلۀ تنظیم روابط انسانی اولین حیث

درایه به روایات باب امر به معرور و نهری از  ۀام این است که یک وقت فرصت داشته باشیم و به نحوکنم. از آرزوهای قلبیمی
عمرال حساسریت روی اِ  سازی است؛نظامصول حاکم بر مسئلۀ ا ،ها تصحیح شود. پس اینمنکر بپردازیم تا تصویر آن در ذهن

البته مرن هنروز بره وزیرر جدیرد «. تصمیمات غلط»و روی « های غلطتصویرسازی»، روی «تعاریف غلط»؛ روی «ت»سه 
و  بعضی از تعاریف شما غلرط اسرت»در همین مشهد عر  کردم:  11زاده هاشمیام، اما به آقای قاضیپیغام نداده 11بهداشت

سروزد؛ دلرم میامرا خواهم در کار وزارتخانه دخالرت کرنم. بنده نمی تعاریف، حوزۀ طب را اداره کنید.این توانید بر اساس نمی
« یک بحث طلبگری دارم.با شما  شان، تعاریف ناقص و معیوبی است.فگویم که چرا تعاریف پزشکان ما غلط است؟ تعاریمی

بره ]باید بدانیرد کره[ سوم سند توسعۀ پایدار را اصل قرار دهید، به این وزیر جدید هم خواهم گفت. اگر بخش  به ایشان گفتم و
آن ترین هدر از سیزده هدفی که در بخش سوم سند توسعۀ پایدار تعریف کردند، مهم WHO 11سازمان  17گفتۀ دبیر کل سابق

ترا  احتمرالاً نگررانم کره  روند،ینگونه که آقایان جلو مییک تصویر غلط است. ااین خب  11است.« پوشش همگانی سلامت»
هرا بیمارسرتان ]ایجراد بگویند به فضل الهی ما هشتاد میلیون تخت بیمارستانی ایجاد کردیم؛ در هر شرهری دهآینده چند سال 

کننرد؛ هرر روزه داروهرا را ها را زیاد میدهند. به طور مستمر هر روزه تختکردیم.[ واقعاً تصویر وحشتناکی را به ما نشان می
خواهنرد در کجرا می کنند، ژانر وحشت است. هنوز متوجه نشدم که ایرن افررادای که آقایان بحث میکنند. این مسئلهیزیاد م

ها و دانشجویان فکر ؛ بالْخره مردم، طلبهای این تصاویر به وسیلۀ گفتگو چالش ایجاد کنیمباید شروع کنیم و بر بایستند. خب
سرت، هرزار محلره اده نده مثلًا این باشد که ایران را محله کنیم و بگوییم ایرران در آینردهکنند. به جای اینکه تصویرمان از آیمی
های غلط باید به چالش کشیده شود. خب اگر این کار را هزار بیماستان دارد. این تصاویر و تصمیمگوییم ایران در آینده چندمی

                                                           
اب عن أب .11 ه  یعن أبي الخط  ه تعالی  یف عبد الل  مُرْ بِالْعُرْرِ »قول الل 

ْ
راهِلِینَ »و قوله تعرالی:  العرر ولایة أمیر المؤمنین  :قال «خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أ عْررِْ  عَرنِ اَلْج 

َ
الرذین  «وَ أ

ه تعالی ها حق  من الل   .ترکوا ولایته و لم یقبلوها مع علمهم أن 
مُرْ بِالْعُرْرِ »دربارۀ فرمودۀ خداوند متعال  امام صادق 

ْ
اهِلِینَ »است و  ولایت امیرالمؤمنین « عرر»فرمود: « خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أ عْرِْ  عَنِ اَلْج 

َ
کسانی هستند که ولایرتش را « وَ أ

 ترک کردند و آن را با علمشان قبول نکردند که آن حقی است از جانب خداوند متعال.
 113ص  ،1 ج ،السلامهیالائمةالْطهار علي علدررالآثار في مناقب أبيغررالْخبار و 

 به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم انتخاب شد.  1317بهمن سال  11در  1337دکتر سعید نمکی متولد سال .11
های یازدهم و بخشی از دوازدهم به عهده داشت که در مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دولت 1331زاده هاشمی متولد سال دکتر سیدحسن قاضی .11

 به مجلس شورای اسلامی استعفای خود را اعلام کرد.  1311همزمان با ارائۀ لایحۀ بودجه سال  1317سال 

( را WHOمسئولیت سرپرستی و مدیریت سازمان بهداشرت جهرانی) 2551نوامبر سال  1کنگ است. او از میلادی متولد هنگ 1117رت چان متولد سال خانم دکتر مارگا .17
 بدست آورده است.

 بررای همرۀ مرردم تأسریس شرد. با هدر نیل به برالاترین سرطح سرلامتی 1111های تخصصی سازمان ملل متحد است که در سال سازمان جهانی بهداشت یکی از آژانس .11
 شود.داشته می ساله این روز به عنوان روز جهانی سلامت گرامیالاجرا گردید که همهلازم 1111نامۀ آن در هفتم آوریل اساس

نماید. نظر من ایرن اسرت بره جرای میهدر فراهم  13( چارچوبی را برای اقدامات یکپارچه برای تمام UHCدر بخش سلامت اهدار مربوط به پوشش همگانی سلامت) .11
لامت در نظر بگیریم، که نره تنهرا اینکه پوشش همگانی سلامت را به عنوان یک هدر در میان تعداد زیادی هدر ببینیم، باید آن را به عنوان عنصر محوری برنامۀ کاری توسعۀ س

 شود.ها نیز میباشد؛ بلکه موجب ایجاد تعادل میان آنلامت میتر برای دستیابی به سایر اهدار سیک عنصر محوری برای یک رویکرد یکپارچه
 «SDGsبه سوی  MDGs، حرکت از 2511سلامت در سال »( بر کتاب 2517تا  2557پیشگفتار دکتر مارگارت چان)دبیر کل سازمان بهداشت جهانی  از سال 
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 تبیین الگوی ساخت / جلسه دوم

وجود دارد که ما  ایبندی کنم. نکتهشود. حالا عرائضم را جمعافتد و این بحث شروع میکردید، تنظیم روابط انسانی اتفاق می 
اینگونه نظم اجتماعی  -الگوی ساخت یعنی حساسیت بر روی تعریف، تصمیم و تصویر- «الگوی ساخت»در  همیشه گفتیم.

 شود. ساخته می

 اتمو تصمی سازی تعاریف، تصاویرفاده از روش استظهاری برای بهینهلزوم است. 4

شرما بمانرد کره در است. این مفرو   تصمیم، استظهاری و خاص وتصویر ، تعریفروش بهینۀ  عر  کردیم کههمیشه 
ها رفت؛ با توان به مقابلۀ با تصمیمخواهد. با هر روشی نمیزمان مستوفایی می خواهم به آن بپردازم؛آینده بحث کنیم؛ الآن نمی

هرا آن بررای مثرالکنم؛ مران دلسروزانه عرر  مریایبه دوسرتان رسرانهها را اینتوان تصویرها را بهینه کرد. من هر روشی نمی
توان تصرویر روابرط انسرانی را در فضای مجازی نمی «یک انیمیشن بسازیم و در آن تمدن اسلامی را نشان دهیم.» :گویندمی

اگر از من بپرسرند کره چگونره  مثالبه عنوان ساخت. تصویر روابط انسانی از نوع درک است؛ از نوع انتقال اطلاعات نیست. 
هرا را در مسرئلۀ تنظریم روابرط گویم سن ازدواج را پایین بیاورید. یعنی در سرن پرایین، آدم، میبسازیمتصویر روابط انسانی را 

 یک زمان به هر دلیلی شخص اما کند که مسئلۀ روابط انسانی چیست.بهتر درک میبا این روش او انسانی به تجربه وادارید. 
انی درک اولیره و درک او از تنظریم روابرط انسر ازدواج نکرده اسرت؛ ولی ای که حتی صد کتاب هم خواندههسی سال - بیست

یم که منجرر بحث دار حدود ده ام که  کردهکنید. به دوستان در جلساتی عرتوانید با او تفاهم نمی اصلاً و بسیار ناقصی است 
بره  .کنیدها را وادار باید انسان توانید تصویر بسازید؛انیمیشن نمیبا ساخت  .شودروابط انسانی می به گسترش درک از مسئلۀ

جَارَةِ »فرمود:  عنوان مثال ضُوا لِلتِّ درکش از روابط انسانی  ،عمل کند آنست که اگر کسی به روایاتی ا جمله ازاین روایت  15«تَعَرَّ

 .شرویدمتعر  تجارت  ،هر مقامی که هستید در ندفرمودبلکه  ؛نفرمودند بروید تاجر شوید امام صادق. کندیمارتقا پیدا 
یاد این کار بفروشید؛ فرمود که  دیخواهیمبعد  و دیخریمی را زیچ، دیشویمم تجارت وارد عالَ  وقتی . چررا؟ کندیمعقل را ز

دهیرد؟ این را با انیمیشن انتقرال  دیخواهیم حالا .کنیدتوانید تجارت هم بدون مدارا نمیو شما  11چون مدارا نصف عقل است
گیرید بسته عسل ب ده برای نمونه .شویدتجارت  ؛ وارد حوزۀاشکال ندارد !شخص باید تجارت کند. امتحان کنید آنشود؛ نمی

 شرود؛شرروع می گفتگوهرا سپس «تان کنم.تقدیم دیخواهیماگر  ؛عسل خوب دارم ! ده عددآقا» ؛ بگویید:و بین فامیل ببرید
داستان تعریف کنی؛ برایشان  است؛ بعد برای مثال باید کدام گیاهی و این عسلِ اآوردهاین عسل را از کجا  که باید توضیح بدهی

حدود هزار سرال یرا بیشرتر سرالم  که آوردندبیرون  یعسل هااز یکی از مقبره ،مصر را که بررسی کردند ۀ فراعنۀبگویی که مقبر
چون معلوم نیست  ؛برایش روایت بخوانی به او بگویی که عسل چیست یا اینکه با یک داستان بایداول در وهلۀ  12است. مانده

 وقرت آن .مانردیمرروی دسرتت  هاعسل این وگرنه؛ باشیددر حدیث  ۀاستاد درای مگر اینکه همه با روایت ارتباط برقرار کنند.
                                                           

هِ  .15 دٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
بِ  أ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ هِ  یالْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  عَبْدِ اللَّ

َ
جَارَةِ فَإِنَّ فِیهَرا غِنًری لَکُرمْ  : قَالَ قَالَ أ ضُوا لِلتِّ تَعَرَّ

اسِ. یْدِ ُّ النَّ
َ
ا فِي أ  عَمَّ

 .«گرداندنیاز میرا از آنچه در دست مردم است بی به تجارت پردازید، که آن شما»فرمودند:  امیرالمؤمنین 
 111، ص1کافی، ج

 ة.ئونَ صف المَ ة نِ عیشَ المَ  یصد فالقَ  وَ  قلصف العَ اس نِ داراة الن  مُ  لم وَ صف العِ ؤال نِ السُّ  سنُ حُ  :  نسَ الحَ  قالَ  وَ  .11
 است. نهیاز هز یمیدر معاش ن یروانهیو م از عقل است یمیبا مردم نمدارا است و  ییاز دانا یمین دن،یپرس کینفرمود:  امام حسن

 151، ص11، ج(الحدیدیبن أب)إالبلاغة شرح نهج

 سرال قردمت دارد، ۱۱۱۱ "عسرل" کره حردوداً آن  کردنرد. دایرپ یمقبره باسرتان کیاهرام مشهور مصر بودند، ظرور عسل را در  یکه مشغول حفار یشناسان در حالباستان .12
 است. یخوردن نمونه جهان است و هنوز هم کاملاً  نیتریمیقد

yon.ir/1ET1C :سایت نشنال جئوگرافیک 
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خرواهی وارد زمرانی کره می آنگراه .یعنی وارد فریب شروی 13تفقه محل بحث است؛رری در بیع غَ  رر بروی؛شاید به فضای غَ 

درک روابرط انسرانی  تجربی شرما را وارد حروزۀ صورتبهتجارت  مسئلۀ نی. اشوددرگیری با وجدانت شروع می ،شویفریب 
 نحروۀ .حالا دوباره به اجمرالش تکیره نکنیرد ؛یک فقه دارد ، خودشیرسازیتصو که نحوۀ کنمیمعر   دیتأک. لذا با کندیم

منطرق برا  توانیردنمییعنی  .ام که منطق ضد تفاهم است. همیشه عر  کردهافتدینمبا قیاس شکل اول اتفاق  هافیتعر بهینۀ
 کره در قالرب دییرگویمر برای مثال استدلالش را هم بگویم. ،محضر شما برای بنده مغتنم استچون  .کنیدتعریف  11صوری

یرک کره  دییگویمدر شکل اول  .شکل اول است ،دیکنیمصوری را که بحث  نیترمعرور. بیان کنمنطق صوری اول کل شَ 
ج منرتِ  یقیاسر گونرهنیاکره  دییرگویم. افتدیمسپس انتاج اتفاق  .کلی داریم؛ یک صغری موجبه و یک تکرار حد  وسط کبری

انتراجی کره در  ؟ در انتاج دقرت کنیرد؛دیاکردهآیا تعریف ذهن مخاطب را بهینه  ،اگر بر این اساس عمل کردید شود. خب؛می
کره پرس از نرزع خصوصریت شخصریه  یکلی در جزئیعنی انطباق  ، یعنی اندراج صغری در کبری؛شودمنطق صوری بحث می

 نیرا دادنجرهینتسازی مرادمان از نظامدر  کهیدرحالانتاج این است.  یاندراج است. معنا ،مراد شما از انتاج .یاآوردهدست ب
معنای  و اگر کنیمدر فطرت طرر مقابل تصرر  ایت یعنی حجت را تمام کنیم وکنیم. انتاج در هدکه در فطرت فرد تصرر  است

به دیگر قواعد تصرر، همین قواعد شکل اول باشد؛ که معلوم نیست  ، آنگاهتکامل دادیم انتاج را از اندراج به تصررِ در فطرت
که در وجود طرر مقابل ی کنینممعبری پیدا  ،بدون اینکه با رفق وارد حرر شوی «با رفق حرفت را بزن.» :فرمود وان مثالعن

 مییگرویمر .مییگویم محبت باید که قیاس شکل اول را ندی در جواب بگوحرر رِ  نیا از بعدالبته ممکن است  .کنینفوذ پیدا 
منجر بره انتراج بره معنرای تصررر در  هاآنقید دیگر هم هست که  هادهولی  ؛کنیمکاری  میتوانستیمکه اگر یک قید بود شاید 

 د تفاهمض ،است که منطقبر این اساس انتزاعی.  نه به معنای اندراج صغری در کبری یا انطباق جزئی ذیل کلیِ  ؛شودقلوب می
هم  11فصوص شود؛هم به چالش کشیده می 11ارپس اسف .تفاهم کرد و منطق هم صور فلسفه است توانبا منطق نمی ؛شودمی
من دیگر  .سازی کردتمدن آنبا  توانینم ،ندشدالهیات  ۀحوزو وارد  اندکردهو بحث  اندرفتهیعنی چون با این صور  .طورینهم

اگرر  نیسرت.ایت هرد در مسئلۀ ازین موردمحل بحث در شکل اول همان انتاج  کنم که انتاجِ  ولی خواستم استدلال ؛ادامه ندهم
هرا بنابراین نحوۀ ارائۀ تعریف که منطق قابلیت تفاهم دارد یا نه.توانید قضاوت کنید می گاهنآ ،کنیدانتاج را تصور  تیدوئبتوانید 

 کنیم.بحرث مری «البیانفقره»صرور را در  شرود؛می 17«البیانفقره»برای مثال با قواعرد . امکان پذیر نیستبا صور شکل اول 
نهرایی  جرا یرک جملرۀ. امرا اینشویمجا وارد بحث می. حالا آنکندصور است و شکل را بحث می ؛ماده نیست «البیانفقه»

در  کنریم؟را کجرا بحرث مری ؛ روش آناصلش را گفتم فعلاً  دارد.خود را تصمیم روش خاص  ! تعریف، تصویر وببینید بگویم؛
بره چرالش بکرش. پرس خرود  ها راویرها را تغییر بده و تصمیمو تصگوییم که چگونه تعریف جا به شما میآن در .«البیانفقه»
است.  «البیانفقه» ،رساندسازی میچه که ما را به نظامآن .است «البیانفقه»هم در حکم لغت افتتاح برای  «الگوی ساخت»

                                                           
 غرر باطل است. عیبه اتفاق عامه و خاصه ب .باطنش مجهول باشد یرا گول زند؛ ول یکه ظاهرش مشتر ییکالا .13

 .شودیمصون م یصور یها، ذهن از خطاکه با به کار بردن آن صورت یابه گونه کند؛یم انیب یرا به نحو کل شهیاند یبندصورت حیاز منطق است که طرز صح یاشاخه .11
اخرص و   یمعنر بره اتیر(، اله)جواهر و اعرا یعیطب (، حکمت)وجود و مظاهر آنپردازد: امور عامه یکتاب به چهار مطلب م نیملاصدرا در ا ی؛رازیش نیصدرالد   ۀنوشت .11

 .و مبدأ و معاد آن نفس
 است.نسبت داده شده امبرانیاز پ یکیاست که به  ییهاهر فص مشتمل بر حکمت ؛فص دارد 27است.  یاز کتب مشهور تصور و عرفان نظر ی؛ابن عرب ۀنوشت .11
جلسره 1ۀ چهارباغ اصفهان در البیان تحلیل استظهاری و فقهی تخاطب است که حجت الاسلام و المسلمین علی کشوری در دورۀ اول این مباحثات در مدرسمباحثات فقه .17

 اند. پیشخوان جلسات این مباحث در سایت نقشۀ راه موجود است.البیان را تشریح کردهبخشی از ساختار استنباطی خود در موضوع فقه
 yon.ir/wzWNlرسانی نقشۀ راه: البیان از پایگاه اطلاعلینک دانلود پیشخوان جلسات فقه
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را مطررح بنرده در ایرن دو شرب دو سرؤال است. من عرایضم را جمع کنم؛  «البیانهفق»ای برای فهم مقدمه «الگوی ساخت» 
نظیم روابط انسانی. هرگراه در سازی یعنی تو عر  کردم که مرادم از نظام سازی یعنی چه؟؛ شب اول بحث کردم که نظامکردم

بلکه مرادش تنظیم روابط  ؛سازی نیستمرادش سیستم ،شودسازی بحث میاز نظام که دیدید «الگوی پیشرفت اسلامی نقشۀ»
چگونگی تنظیم روابط انسانی هم از تلاش برای بهینره کرردن تعراریف، تصراویر و تصرمیمات مخراطبین شرروع  .نی استانسا
 :گویردهرایش نمیمردیریت بره نیرو بررای ،کنردعمل  «الگوی ساخت»خواهد بر اساس یکه م شود. لذا یک مدیر خوبمی

ورود پیردا  SWOTس یمراتریعنری برر اسراس  «؟هرا چیسرتقوت ؟ها چیستضعف  ها چیست؟؟ تهدیدها چیستفرصت»
بررای مخاطرب  تصرویری را ؛کنردبر اساس تعریفش شروع مییعنی  «چیست؟ ا از این کارتعریف م» گوید:میبلکه  .کندنمی
. حرالا تطبیرق ایرن مسرئله برر کنردتواند مردیریت د و او اینگونه میشوتصمیماتی اتخاذ می ،ذیل آن تصویر هم و بعدسازد می

تعریرف و تصویرسرازی  منجر به بهینرۀ ،قوت و فرصت ،تهدید ،ولی تکیه بر ضعف .پژوهی را بگذارید برای بعدهای آیندهمدل
 media.11سازی، آن هم از نوع درک نه از نوع یرشود؛ تصومطلوب نمی

مینَ العالَ  بِّ رَ  هِ ل  لِ  مدُ الحَ  وَ   

  

                                                           
 رسانه .11
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 ها:پیوست

 :1پیوست شمارۀ 
ادِقُ   وَجَلَّ  وَ سُئِلَ الصَّ هِ عَزَّ نْفُسَ حِینَ مَوْتِها»عَنْ قَوْلِ اللَّ

َ
ی الْْ هُ یَتَوَفَّ وَجَلَّ  «اللَّ هِ عَزَّ اکُمْ مَلَكُ الْمَروْتِ »وَ عَنْ قَوْلِ اللَّ قُلْ یَتَوَفَّ

لَ بِکُمْ  ذِ ُّ وُکِّ وَ  «الَّ هِ عَزَّ اهُمُ الْمَلائِکَةُ »جَلَّ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّ ذِینَ تَتَوَفَّ بِینَ الَّ نْفُسِرهِمْ »وَ  «طَیِّ
َ
اهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِي أ ذِینَ تَتَوَفَّ وَ عَرنْ  «الَّ

وَجَلَّ  هِ عَزَّ تْهُ رُسُلُنا»قَوْلِ اللَّ وَجَلَّ  «تَوَفَّ ذِینَ کَفَرُوا الْمَلائِکَةُ  وَ لَوْ تَری»وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ ی الَّ اعَةِ الْوَاحِدَةِ وَ قَدْ یَمُوتُ فِي السَّ  «إِذْ یَتَوَفَّ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ  وَجَلَّ فَکَیْفَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّ هُ عَزَّ عْوَانراً مِرنَ الْمَلَائِکَرةِ فِي جَمِیعِ الآْفَاقِ مَا لَا یُحْصِیهِ إِلاَّ اللَّ

َ
ی جَعَلَ لِمَلَكِ الْمَروْتِ أ

رْ  رْوَاحَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّ
َ
نْسِ یَبْعَثُهُمْ فِ یَقْبِضُونَ الْْ عْوَانٌ مِنَ الْإِ

َ
اهُمْ مَلَركُ الْمَروْتِ مِرنَ  یطَةِ لَهُ أ اهُمُ الْمَلَائِکَةُ وَ یَتَوَفَّ حَوَائِجِهِ فَتَتَوَفَّ

اهَا هُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَلَكِ الْمَوْتِ. الْمَلَائِکَةِ مَعَ مَا یَقْبِضُ هُوَ وَ یَتَوَفَّ  اللَّ
وجل   سؤال  از امام صادق نْفُسَ حِینَ مَوْتِها» :شد در مورد این فرمایش خداوند عز 

َ
ی الْْ هُ یَتَوَفَّ ها را خداوند جان»یعنی:  «اللَّ

وجل  م «گیردیهنگام مرگشان مه ب لَ بِکُمْ »فرماید: یو باز خداوند عز  ذِ ُّ وُکِّ اکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّ ای پیامبر بگو »یعنی: « قُلْ یَتَوَفَّ
راهُمُ الْمَلائِکَرةُ »فرمایرد: یو باز م «کندیالموت که بر شما گمارده شده شما را قبض روح منام ملكه ای بفرشتهکه  رذِینَ تَتَوَفَّ الَّ

بِینَ  ب و پراکیزهیشان را مآنان که فرشتگان جان»یعنی: « طَیِّ و براز  «هرا.یهرا و زشرتیبرد ۀانرد از همرستانند در حالی که طی 
اهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِ »فرماید: یم ذِینَ تَتَوَفَّ نْفُسِهِمْ  یالَّ

َ
گیرند در حالی که برر خویشرتن یشان را مآنان که فرشتگان جان»یعنی:  «أ

تْهُ رُسُلُنا»فرماید: یو باز در جای دیگر م «کنندگانند.ستم و  «کننرد.یرسولان و فرستادگان ما او را قبض روح م» :یعنی «تَوَفَّ
ذِینَ کَفَرُوا الْمَلائِکَةُ  وَ لَوْ تَری»فرماید: یای دیگر مباز در ج ی الَّ و اگر ببینی که فرشتگان چگونه کسانی را کره »یعنی:  «إِذْ یَتَوَفَّ

ب خواهی کرد. کنند حتماً یکافرند قبض روح م ه ب «تعج  قدر نفوس در اطرار جهان از دنیرا زمان آن اینکه در یكه حال باتوج 
 کند باتوجه به مضمون آیرات یراد شرده چگونرهیالموت قبض روح مها را جز خدا نتواند، اگر تنها ملكشمارش آنروند که یم

کرارانی از المروت دسرتیاران و کمركچنین چیزی ممکن است؟ آن حضرت پاسخ فرمود: خداونرد تبرارك و تعرالی بررای ملرك
ان رئیس نظمیره)پلیس( کره دارای مرددکاران و دسرتیارانی از میران سه ستانند بیها را مها جانفرشتگان قرار داده است که آن

دارد، ملائکه نیز ینقاط مختلف گسیل مه دهد و آنان را بیایشان مأموریت مه هاست و برای انجام کارها و نیازهای خود بانسان
هرای قربض شرده را از وت نیز جانالمکنند و ملكیها مشوند و قبض روح انسانیالموت اعزام مهمین ترتیب از طرر ملكه ب

وجل  از ملكیفرشتگان م  ستاند.یالموت مستاند علاوه بر آنچه که خود قبض کرده است و آن جمله را خداوند عز 
 131، ص1الفقیه، جمن لا یحضره

 :2پیوست شمارۀ 
دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ  یْنَا بِإِسْنَادِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ قُولُ رَوَ

َ
ازِ أ شْنَاسَ الْبَزَّ

َ
یْبَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ  بْنِ أ لِبِ الشَّ هِ بْنِ الْمُطَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ عَنْ مُحَمَّ

اتِ عَنْ خَالِهِ عَلِيِّ بْ  یَّ ابِ الزَّ هِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ دِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِ ُِّّ عَنْ عَبْدِ اللَّ عْ بْنِ مُحَمَّ
َ
رلِ نِ نُعْمَانَ الْْ لَرمِ عَرنْ عُمَیْررِ بْرنِ الْمُتَوَکِّ

ادِقِ  هِ الصَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
لِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أ بِیهِ الْمُتَوَکِّ

َ
قَفِيِّ الْبَلْخِيِّ عَنْ أ هِ عَلِريِّ بْرنِ الْحُسَریْنِ  الثَّ بِیرهِ الْبَراقِرِ عَرنْ جَردِّ

َ
وَ  عَنْ أ

حْمَدَ 
َ
دِ بْنِ أ اشٍ الْجَوْهَرِ ُِّّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ  بِإِسْنَادِنَا عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ عَیَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْرنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أ

بِ 
َ
رٍ الْکَاتِبِ عَنْ أ دِ بْنِ مُطَهَّ بِي طَاهِرٍ الْعَلَوِ ُِّّ عَنْ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ شَلَقَانَ الْمِصْرِ ُِّّ عَنْ عَلِيِّ یَحْیَی بْنِ الْحَسَنِ الْمَعْرُورِ بِابْنِ أ یهِ عَنْ مُحَمَّ

مِ قَالَ: وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ  نَدِ الْمُتَقَدِّ عْمَانِ إِلَی آخِرِ السَّ هُرمَّ وَ حَمَلَرةُ  بْنِ النُّ بٍ اللَّ لَاةِ عَلَی حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ کُلِّ مَلَركٍ مُقَررَّ فِي الصَّ
ذِینَ  مُونَ مِنْ تَقْدِیسِكَ وَ لَا یَسْتَحْسِرُونَ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا یُؤْثِرُو عَرْشِكَ الَّ

َ
قْصِیرَ عَلَری الْجِردِّ لَا یَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبِیحِكَ وَ لَا یَسْأ نَ التَّ

اخِصُ  ورِ الشَّ مْرِكَ وَ لَا یَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ إِلَیْكَ وَ إِسْرَافِیلُ صَاحِبُ الصُّ
َ
فْخَرةِ  فِي أ رهُ بِالنَّ مْررِ فَیُنَبِّ

َ
ذْنَ وَ حُلُرولَ الْْ ذِ ُّ یَنْتَظِرُ مِنْكَ الْإِ الَّ



 11 | 

  

 

 تبیین الگوی ساخت / جلسه دوم

  
َ
فِیعِ مِنْ طَاعَتِكَ وَ جَبْرَئِیلُ الْْ هْرلِ صَرْعَی رَهَائِنَ الْقُبُورِ وَ مِیکَائِیلُ ذُو الْجَاهِ عِنْدَكَ وَ الْمَکَانِ الرَّ

َ
مِرینُ عَلَری وَحْیِركَ الْمُطَراعُ فِري أ

ذِ ُّ هُ سَمَ  وحُ الَّ ذِ ُّ هُوَ عَلَی مَلَائِکَةِ الْحُجُبِ وَ الرُّ وحُ الَّ بُ عِنْدَكَ وَ الرُّ هُمَّ فَصَلِّ عَلَریْهِمْ وَ اوَاتِكَ الْمَکِینُ لَدَیْكَ الْمُقَرَّ مْرِكَ اللَّ
َ
وَ مِنْ أ

هْ 
َ
انِ سَمَاوَاتِكَ وَ أ ذِینَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سُکَّ مَةٌ مِنْ دُءُوبٍ وَ لَا إِعْیَاءٌ عَلَی الْمَلَائِکَةِ الَّ

ْ
ذِینَ لَا یَدْخُلُهُمْ سَأ مَانَةِ عَلَی رِسَالاتِكَ وَ الَّ

َ
لِ الْْ

هَوَاتُ وَ لَا یَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِیمِكَ سَهْوُ الْ  بْ مِنْ لُغُوبٍ وَ لَا فُتُورٌ وَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَسْبِیحِكَ الشَّ
َ
عُ الْْ صَارِ فَرلَا یَرُومُرونَ غَفَلَاتِ الْخُشَّ

ذِینَ قَدْ طَالَتْ رَغْبَتُهُمْ فِیمَا لَدَیْكَ الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِکْرِ  عْنَاقِ الَّ
َ
وَاکِسُ الْْ ظَرَ إِلَیْكَ النَّ آلَائِكَ وَ الْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِركَ وَ جَرلَالِ النَّ

ذِینَ یَقُولُونَ إِذَا نَظَرُ  یَائِكَ وَ الَّ هْلِ مَعْصِیَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا عَبَردْنَاكَ حَرقَّ عِبَادَتِركَ فَصَرلِّ عَلَریْهِمْ وَ عَلَرکِبْرِ
َ
مَ تَزْفِرُ عَلَی أ ی وا إِلَی جَهَنَّ

لْفَةِ عَنْكَ وَ حَمَلَرةِ الْغَیْربِ إِلَری رُسُرلِكَ وَ الْمُرؤْتَمَنِینَ عَ  هْلِ الزُّ
َ
ینَ مِنْ مَلَائِکَتِكَ وَ أ وحَانِیِّ رذِینَ  ی وَحْیِركَ وَ قَبَائِرلِ الْمَلَائِکَرةِ لَرالرُّ الَّ

طْبَاقِ 
َ
سْکَنْتَهُمْ بُطُونَ أ

َ
رَابِ بِتَقْدِیسِكَ وَ أ عَامِ وَ الشَّ غْنَیْتَهُمْ عَنِ الطَّ

َ
رْجَائِهَرا إِذَا اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَ أ

َ
ذِینَ هُرمْ عَلَری أ سَمَاوَاتِكَ وَ الَّ

مْرُ بِتَمَامِ 
َ
عُرودِ وَ إِذَا سَربَّ  نَزَلَ الْْ ذِ ُّ بِصَروْتِ زَجْررِهِ یُسْرمَعُ زَجَرلُ الرُّ حَابِ وَ الَّ انِ الْمَطَرِ وَ زَوَاجِرِ السَّ حَتْ بِرهِ حَفِیفَرةُ وَعْدِكَ وَ خُزَّ

لْجِ وَ الْبَرَدِ وَ الْهَابِطِینَ مَرعَ قَطْررِ  عِي الثَّ حَابِ الْتَمَعَتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ وَ مُشَیِّ یَراحِ وَ السَّ امِ عَلَری خَرزَائِنِ الرِّ الْمَطَررِ إِذَا نَرزَلَ وَ الْقُروَّ
یهِ لَوَاعِجُ  فْتَهُمْ مَثَاقِیلَ الْمِیَاهِ وَ کَیْلَ مَا تَحْوِ ذِینَ عَرَّ لِینَ بِالْجِبَالِ فَلَا تَزُولُ وَ الَّ مْطَارِ وَ عَوَالِجُهَا وَ رُسُلِكَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ إِ  الْمُوَکَّ

َ
لَری الْْ

فَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ الْ  خَاءِ وَ السَّ رِْ  بِمَکْرُوهِ مَا یَنْزِلُ مِنَ الْبَلَاءِ وَ مَحْبُوبِ الرَّ
َ
هْلِ الْْ

َ
عْوَانِهِ أ

َ
حَفَظَةِ الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ أ

رٍ وَ بَشِیرٍ وَ رَوْمَ  ائِفِینَ بِالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ وَ مَالِركٍ وَ الْخَزَنَرةِ وَ رِضْروَانَ وَ سَردَنَةِ الْجِنَراوَ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ وَ مُبَشِّ انِ الْقُبُورِ وَ الطَّ نِ وَ انَ فَتَّ
ذِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَ  مَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ وَ الَّ

َ
هَ ما أ ذِینَ لا یَعْصُونَ اللَّ رذِینَ إِذَا الَّ بَانِیَرةِ الَّ ارِ وَ الزَّ رْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّ

وْهَمْنَا ذِکْرَ 
َ
وهُ ابْتَدَرُوهُ سِرَاعاً وَ لَمْ یُنْظِرُوهُ وَ مَنْ أ وهُ ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّ لْ قِیلَ لَهُمْ خُذُوهُ فَغُلُّ مْررٍ وَکَّ

َ
 ُِّّ أ

َ
تَرهُ وَ هُ وَ لَمْ نَعْلَمْ مَکَانَهُ مِنْركَ وَ بِرأ

تِي کُلُّ نَفْسٍ 
ْ
رِْ  وَ الْمَاءِ وَ مَنْ مِنْهُمْ عَلَی الْخَلْقِ فَصَلِّ عَلَیْهِمْ یَوْمَ تَأ

َ
انِ الْهَوَاءِ وَ الْْ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ وَ صَلِّ عَلَریْهِمْ صَرلَاةً سُکَّ

یدُهُمْ کَرَامَةً عَلَی کَرَامَتِهِمْ وَ طَهَارَةً عَلَی طَهَارَتِ  غْرتَهُمْ صَرلَوَاتِنَا تَزِ یْتَ عَلَی مَلَائِکَتِركَ وَ رُسُرلِكَ وَ بَلَّ هُمَّ وَ إِذَا صَلَّ عَلَریْهِمْ « 2»هِمْ اللَّ
یمٌ. كَ جَوَادٌ کَرِ  فَصَلِّ عَلَیْنَا بِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِمْ إِنَّ

 217ص، 11بحارالْنوار، ج
لام در صلاة بر حمله عرش و هر فرشته مقرب: بار خدایا، و بچند سند معتبر برای ما  روایت شده این دعاء امام چهارم علیه الس 

حاملان عرشت که وانگیرند از تسبیحت و دلگیر نشروند از تقدیسرت، و خسرته نشروند از عبادترت، و کوتراهی روا ندارنرد در 
ر پا است چشم براه اجازه تو است و رسیدن وقت تا برا یرك فرمانت، و از شوق بتو غفلت نورزند، و اسرافیل صاحب صور که ب

های گور را بیدار کند، و میکائیل که نزد تو آبرو و مقام بلندی دارد، و جبرئیل امین وحی ترو کره مطراع اهرل دمیدن همه خفته
کره از فرمران ترو هرای حجرب اسرت، و آن روح آسمانها است، و پا بر جا در برت، و مقرب درگاهت و آن روح که سره فرشته

 .است
ها که فروتر از آنهایند، از آنها که در آسمانهایت باشند، و امانت دار پیامهایت، و آنان که بار خدایا رحمت کن بر آنان و بر فرشته

از مداومت دلتنگ نشوند، و از رنج خسته و مانده نشوند و سست نگردند، و دلخواه از تسربیحت بازشران نردارد، و غفلرت از 
د، دیدهتعظی های تواند، و هاشان بزیر است، چشم بتو نیندازند گردن فرودند و پیوسته شیفته تواند پر در یاد نعمتمت آنها را نبر 

د گوینرد منزهری ترو، مرا بسرزاواری ترو  در برابر عظمت و جلال کبریائت فروتنند، و آنان که چون بینند دوز  بر نافرمانان بغر 
 .پرستشت نکردیم
هرا کره رسانان برسولانت، و امینان بر وحیرت، و آن تیررههات و نزدیکانت و پیامر آنها و بر روحانیین از فرشتهرحمت فرست ب

های آسمانهایت جرا دادی و آنهرا کره نیاز کردی، و درون طبقهویژه خود ساختی و از خوراك و نوشابه بتقدیس خود آنها را بی
های ابر، و آنکه از آواز راندن ابرش جنجال رعد شنوده ر خازنان باران، و رانندهچون قیامت رسد بر اطرار آسمانها باشند، و ب
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هرای شود، و چون وزش ابر را بدو بشنا اندازی آتشبارهای برق بدرخشند و به آنها که برر و تگرگ را بدرقه کنند، و برا قطرره

 .بکوهها تا از جا نکنند هایباران که فرو ریزند بزمین آیند، و سرپرستهای خزائن بادها و گماشته
های فراوانی هات، و پیكهای بارانهای سخت و طوفانی و پیکان بلا آور از فرشتهو آنان که اوزان آبها را بدانها آموختی، و پیمانه

رر و  بخش، و آنان که سفیران ارجمند و نیکند، و نگهبانان گرامی نویسنده، و ملك الموت و یراورانش، و منکرر و نکیرر و مبش 
گران بر بیت المعمور، و مالك و خازنها، و رضوان و خادمان بهشتها، و آنان کره نافرمرانی بشیر، و رومان فتان القبور، و طوار

درود بر شما برای شرکیبائی شرما، وه چره خروب »خدا نکنند در هر فرمانی و انجام دهند آنچه فرمان دارند، و آنان که گویند 
بردو « الحاقره -23بگیریدش، بنردش نهیرد بردوزخش اندازیرد، »ها که چون بدانها گفته شود و زبانیه« ایستسرانجام خانه

 .بشتابند و مهلتش ندهند
ان هروا و زمرین و آب، و  و آنان که یادشان را از دل بردیم و مقامشان را نزد تو ندانیم، و ندانیم بچه کاری آنها را گماردی، و سک 

ر آنها روزی که هر کس با راننده و گواهی آید، و رحمت فرست بر آنها رحمتری کره آنان که سرپرست مردمند، رحمت فرست ب
ها و پیامبرانت و دعرای مرا را بردانها کرامت بر کرامت آنها فزائی، و پاکی بر پاکی آنها، بار خدایا چون رحمت فرستی بر فرشته

 .ما دادی، زیرا تو جواد و کریمیرساندی، بر ما هم رحمت فرست برای گفتار خوبی که در باره آنها توفیق ب
 111، ص3آسمان و جهان، ج

 :3پیوست شمارۀ 

يُّ یْهِ الْقُمِّ دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ بَابَوَ بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
َ
یْخُ الْفَقِیهُ أ ثَنَا الشَّ ردُ بْرنُ عَلِريٍّ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ رهُ قَرالَ حَردَّ  رَحِمَرهُ اللَّ

دِ ا یَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ دِ بْنِ زِ ثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ قَالَ حَدَّ سْتَرْآبَادِ ُُّّ رِضْوَانُ اللَّ
َ
یْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ  لْْ بَوَ

َ
ارٍ عَنْ أ بْنِ سَیَّ

دِ  دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ مِیررِ الْمُرؤْمِنِینَ مُحَمَّ
َ
بِیهِ عَنْ آبَائِرهِ عَرنْ أ

َ
بِي طَالِبٍ عَنْ أ

َ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَسَمْتُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ بَیْنِي وَ بَیْنَ عَبْدِ ُّ فَ  هِ ص قَالَ اللَّ وَ نِصْفُهَا لِعَبْدِ ُّ وَ لِعَبْدِ ُّ مَا نِصْفُهَا لِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
 عَبْدِ ُّ بِاسْمِي وَ حَ 

َ
هُ جَلَّ جَلَالُهُ بَدَأ حِیمِ قَالَ اللَّ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ لَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّ

َ
بَرارِكَ لَرهُ فِري سَأ

ُ
مُرورَهُ وَ أ

ُ
مَ لَهُ أ تَمِّ

ُ
نْ أ

َ
قٌّ عَلَيَّ أ

حْوَالِهِ فَإِذَا قَالَ ا
َ
تِي لَهُ مِ أ عَمَ الَّ نَّ النِّ

َ
هُ جَلَّ جَلَالُهُ حَمِدَنِي عَبْدِ ُّ وَ عَلِمَ أ هِ رَبِّ الْعالَمِینَ قَالَ اللَّ تِي إِنْ لْحَمْدُ لِلَّ نَّ الْبَلَایَا الَّ

َ
نْ عِنْدِ ُّ وَ أ

نْیَ  ضِیفُ لَهُ إِلَی نِعَمِ الدُّ
ُ
ي أ نِّ

َ
شْهِدُکُمْ أ

ُ
لِي أ نْیَا فَإِذَا قَرالَ دُفِعَتْ عَنْهُ فَبِتَطَوُّ رْفَعُ عَنْهُ بَلَایَا الآخِْرَةِ کَمَا دَفَعْتُ عَنْهُ بَلَایَا الدُّ

َ
ا نِعَمَ الآخِْرَةِ وَ أ

رَنَّ مِ  وَفِّ
ُ
شْهِدُکُمْ لَْ

ُ
حِیمُ أ حْمَنُ الرَّ ي الرَّ نِّ

َ
هُ جَلَّ جَلَالُهُ شَهِدَ لِي بِأ حِیمِ قَالَ اللَّ حْمنِ الرَّ جْزِلَنَّ مِنْ عَطَائِي نَصِیبَهُ نْ رَحْمَتِي حَظَّ الرَّ

ُ
هُ وَ لَْ

نَا مَالِكُ یَوْمِ ال
َ
ي أ نِّ

َ
شْهِدُکُمْ کَمَا اعْتَرَرَ أ

ُ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ أ ینِ قَالَ اللَّ لَنَّ فَإِذَا قَالَ مالِكِ یَوْمِ الدِّ تَقَربَّ

َ
لَنَّ یَوْمَ الْحِسَابِ حِسَرابَهُ وَ لَْ سَهِّ

ُ
ینِ لَْ دِّ

هُ حَسَنَاتِهِ وَ  اكَ نَعْبُدُ قَالَ اللَّ ئَاتِهِ فَإِذَا قَالَ إِیَّ تَجَاوَزَنَّ عَنْ سَیِّ
َ
هُ عَلَی عِبَادَتِرهِ ثَوَابراً  لَْ ثِیبَنَّ

ُ
شْهِدُکُمْ لَْ

ُ
ا َُّ یَعْبُدُ أ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَ عَبْدِ ُّ إِیَّ

مْررِهِ وَ یَغْبِطُهُ کُلُّ مَنْ خَالَفَهُ فِي عِبَادَتِهِ لِي فَإِذَا قَالَ وَ إِ 
َ
هُ عَلَری أ عِینَنَّ

ُ
شْهِدُکُمْ لَْ

ُ
 أ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِيَ اسْتَعَانَ وَ الْتَجَأ اكَ نَسْتَعِینُ قَالَ اللَّ یَّ

راطَ الْمُسْتَقِیمَ إِلَ  هُ فِي شَدَائِدِهِ وَ لآخَُذَنَّ بِیَدِهِ یَوْمَ نَوَائِبِهِ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّ غِیثَنَّ
ُ
هُ جَلَّ جَلَالُهُ هَرذَا لِعَبْردِ ُّ وَ ی آخِرِ لَْ ورَةِ قَالَ اللَّ السُّ

ا مِنْهُ وَجِلَ. لَ وَ آمَنْتُهُ مِمَّ مَّ
َ
عْطَیْتُهُ مَا أ

َ
لَ قَدِ اسْتَجَبْتُ لِعَبْدِ ُّ وَ أ

َ
خْبِرْنَا عَنْ  لِعَبْدِ ُّ مَا سَأ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أ

َ
وَ قِیلَ لِْ

هَا وَ یَعُدُّ  بِسْمِ 
ُ
هِ ص یَقْرَأ  هِيَ مِنْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ فَقَالَ نَعَمْ کَانَ رَسُولُ اللَّ

َ
حِیمِ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ هَا آیَةً مِنْهُ وَ یَقُولُ فَاتِحَةُ الْکِتَابِ هِريَ اللَّ

بْعُ الْمَثَانِي.  السَّ
ای ای از من است و نیمهب را میان خودم و بندگانم دو نیمه کردم نیمهرسول خدا فرمود خدای تبارك و تعالی فرماید فاتحة الکتا

حِیمِ خدای جل جلاله فرماید بنده حْمنِ الرَّ هِ الرَّ ام از بنده من و از آن بنده منست آنچه خواهش کند گاهی کك بنده گوید بِسْمِ اللَّ
هِ رَبِّ الْعالَمِینَ فرماید بندهبنامم آغاز کرد و بر من لازمست امورش را تمام کنم و احوالش را مب ام ارك سازم چون گوید الْحَمْدُ لِلَّ
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ستایشم کرد و دانست هر نعمتی دارد از منست و هر بلا از او بگردد بفضل من است شما گواه باشید نعمرت آخررت را بنعمرت  
حِیمِ فرماید گواهی داد من رحمان دنیایش افزودم و بلاهای آخرت را از او گردانیدم چنانچه بلای دنیا را، چون گوید ال حْمنِ الرَّ رَّ

ینِ فرمایرد گرواه باشرید کره  و رحیمم شما گواه باشید که من بهره وافر رحمتم و عطای شایانم باو دهم چون گوید مالِكِ یَوْمِ الدِّ
راكَ روز جزایم حسابش را آسان کنم و حسناتش را بپذیرم و از بد کرداریش درگ چون اعترار کرد من مالك ذرم، چرون گویرد إِیَّ

ام راست گفت تنها مرا پرستد گواه باشید که باو ثواب عبادتش را بدهم ثوابی که هر که مخالف عبادت او رفتره نَعْبُدُ فرماید بنده
اكَ نَسْتَعِینُ فرماید از من کمك خواست و بمن پناه برد گواه باشید که او را در کار ش کمك کنم و بر او رشك برد، چون گوید وَ إِیَّ

راطَ الْمُسْتَقِیمَ تا آخر سوره فرماید این از بنرده  در سختیها بفریادش رسم و روز گرفتاری دستش را بگیرم، چون گوید اهْدِنَا الصِّ
ام اجابت کردم و آنچره آرزو داشرت براو دادم و از آنچره ترسرید او را منست و بنده من هر چه خواهد از آن او است و برای بنده

حِیمِ جرزء فاتحرة الکتابسرت؟ فرمرود آری  آسوده حْمنِ الررَّ هِ الرَّ ساختم بامیر المؤمنین عر  شد ای آقا بما خبر ده که بِسْمِ اللَّ
 ای[]ترجمۀ کمرهپیغمبر آن را میخواند و یك آیه از آن میشمرد و میفرمود فاتحة الکتاب سبع مثانی است.

 171، ص)صدوق(یأمال
 :1پیوست شمارۀ 

 الزینة به شرح زیر است:یومجریان 

بَی  ﴿
َ
بَ وَأ هَا فَکَذَّ رَیْنَاهُ آیَاتِنَا کُلَّ

َ
رْضِنَا بِسِحْرِكَ یَا مُوسَی  ﴿11وَلَقَدْ أ

َ
جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أ

َ
ركَ بِسِرحْرٍ مِثْلِرهِ فَاجْعَرلْ 17﴾ قَالَ أ تِیَنَّ

ْ
﴾ فَلَنَأ

نْتَ مَکَانًا سُوًی ﴿ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ 
َ
اسُ ضُحًی ﴿11نَحْنُ وَلَا أ نْ یُحْشَرَ النَّ

َ
ینَةِ وَأ ی  فِرْعَوْنُ 11﴾ قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّ ﴾ فَتَوَلَّ

تَی  ﴿
َ
هِ کَذِبًا فَیُسْحِتَکُمْ 15فَجَمَعَ کَیْدَهُ ثُمَّ أ یْلَکُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَی اللَّ ﴾ فَتَنَرازَعُوا 11بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَررَی  ﴿ ﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَی  وَ

جْوَی  ﴿ وا النَّ سَرُّ
َ
مْرَهُمْ بَیْنَهُمْ وَأ

َ
یقَتِکُمُ 12أ یَذْهَبَا بِطَرِ رْضِکُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ

َ
نْ یُخْرِجَاکُمْ مِنْ أ

َ
یدَانِ أ ذَانِ لَسَاحِرَانِ یُرِ الْمُثْلَری  ﴾ قَالُوا إِنْ هَ 

﴿13 
َ
فْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَی  ﴿﴾ فَأ

َ
ا ۚ وَقَدْ أ لْقَری   ﴾11جْمِعُوا کَیْدَکُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّ

َ
لَ مَرنْ أ وَّ

َ
نْ نَکُرونَ أ

َ
را أ إِمَّ نْ تُلْقِريَ وَ

َ
ا أ قَالُوا یَا مُوسَی  إِمَّ

لُ إِلَیْهِ 11﴿ هُمْ یُخَیَّ لْقُواۖ  فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّ
َ
هَا تَسْعَی  ﴿﴾ قَالَ بَلْ أ نَّ

َ
وْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَی  ﴿11مِنْ سِحْرِهِمْ أ

َ
﴾ قُلْنَا لَا 17﴾ فَأ

عْلَی  ﴿
َ
نْتَ الْْ

َ
كَ أ  11تَخَفْ إِنَّ

َ
احِرُ حَیْثُ أ مَا صَنَعُوا کَیْدُ سَاحِرٍۖ  وَلَا یُفْلِحُ السَّ لْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواۖ  إِنَّ

َ
لْقِيَ 11تَی  ﴿﴾ وَأ

ُ
﴾ فَأ

ا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَی  ﴿ دًا قَالُوا آمَنَّ حَرَةُ سُجَّ عَرنَّ 75السَّ قَطِّ
ُ َُ رحْرَۖ  فَ مَکُرمُ السِّ ذِ ُّ عَلَّ هُ لَکَبِیرُکُمُ الَّ نْ آذَنَ لَکُمْۖ  إِنَّ

َ
﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أ

 
ُ
رْجُلَکُمْ مِنْ خِلَارٍ وَلَْ

َ
یْدِیَکُمْ وَأ

َ
بْقَی  ﴿أ

َ
شَدُّ عَذَابًا وَأ

َ
نَا أ یُّ

َ
خْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أ کُمْ فِي جُذُوعِ النَّ بَنَّ ﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَی  مَا جَاءَنَا مِرنَ 71صَلِّ

نْیَا ﴿ ذِهِ الْحَیَاةَ الدُّ مَا تَقْضِي هَ  نْتَ قَاٍ ۖ  إِنَّ
َ
ذِ ُّ فَطَرَنَاۖ  فَاقْضِ مَا أ نَاتِ وَالَّ کْرَهْتَنَرا عَلَیْرهِ 72الْبَیِّ

َ
نَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أ ا بِرَبِّ ا آمَنَّ ﴾ إِنَّ

بْقَی  ﴿
َ
هُ خَیْرٌ وَأ حْرِ ۗ وَاللَّ  ﴾73مِنَ السِّ

[ رفتنشی]آن ها را[ منکر شد و ]از پذ یول م،ی[ به فرعون نشان دادیصِدق نبوت موس دِ ییتأ یمعجزات خود را ]برا ۀهمانا ما هم
 یبر« 17»؟یکنر رونیب نمانیتا با سِحر و افسونت ما را از سرزم یما آمده ا یبه سو ای! آیموس یگفت: ا« 11»کرد یچیسرپ
ف  یهموار وعده گاه ییما و خودت در جا نیپس ب م،یآور یم تیبرامانند آن  یما سِحر و افسون دیترد قرار ده که نه ما از آن تخل 
فرعرون « 11»از ظهر گرد آورنرد  شیمردم را پ ۀهم نکهیگاه شما روز جشن باشد، و ا [ گفت: وعدهی]موس« 11»و نه تو میکن

بود[ فراهم آورد، سپس ]به وعده  شانیرا ]که جادوگران و ابزار جادو رنگشین ۀ[ بازگشت، و همی]از مجلس گفت وگو با موس
 نیرو ا نردیخدا کی]کره: بُرت هرا شرر دیبر شما! بر خدا دروغ نبند یگفت: وا انیبه فرعون و فرعون یموس« 15»گاه[ بازآمد 

[ اکره دروغرزن اسرت ]از رحمرت خرد یکسر نراً یقیکند،  ی[ نابودتان مدی]شد ی]خداوند[ با عذاب رایمعجزات، جادوست![ ز
]از مرردم[ خرود را  یخود دچار کشمکش شدند و اختلار درون گروهر نی[ در کارشان بانی]فرعون تاً ینها« 11»محروم است 
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کننرد، و راه و  رونیرب نتانیشرما را از سررزم شرانیخواهند با جادو یدو نفر جادوگرند، م نیا ناً یقیگفتند: « 12»پنهان داشتند 

 ی]بره صرورت دهیآن گراه صرف کشر د،یر[ جمع کنکجای]و ابزار سحر[ خود را ] ریتدب پس« 13»روش برترِ شما را نابود سازند
! ترو یموس ی]ساحران[ گفتند: ا «11»شود  رهیاست که ]بر طررِ مقابل[ چ یکس یبرا یروزیامروز پ ناً یقیکه  دییایمتحد[ ب

. ]چون دیفکنیگفت: بلکه شما ب« 11»افکند؟ یرا[ م لشیکه ]ابزار و وسا میباش یکس نیما نخست ای ،یافکن یرا[ م تی]عصا
او چنان وانمود شد که با شرتاب بره حرکرت  الیدر خ شانیها یها و چوب دست سمانی[ رشانیافکندند[ ناگهان ]بر اثر جادو

 ی: نترس که برمیگفت« 17»احساس کرد  یشدنِ مردم در برابر سِحر ساحران[ ترس فتهیدر دلش ]از فر یموس« 11»افتاده اند 
ف ناپذ یوعده ها یۀ]بر پا دیترد را ببلعد،  شانیته هاساخ ۀتا هم فکنیب یآنچه را در دستِ راست دار« 11» یما[ تو برتر رِ یتخل 

]چرون « 11»شرود  ینمر روزیرپ دیاست، و جادوگر هرجا درآ یجادوگر رنگِ ین طندارد،[ فق قتیآنچه را ساخته اند ]حق نانیا
[ سجده کنران بره ست،یکار جز معجزه ن نیکه ا قتیحق نیا افتی[ جادوگران ]با درد،یجادوگران را بلع یساخته ها ۀعصا هم

از آن که به شما اجازه دهم  شیپ ای]فرعون[ گفت: آ« 75» میآورد مانیا یگفتند: ما به پروردگارِ هارون و موسرو درافتادند ]و[ 
ماً او بزرگ ]و استاد[ شماست که به شرما جرادوگر د؟یآورد مانیبه او ا شرما را بررعکس  یدسرت و پرا نراً یقیآموختره،  یمسل 

 یدرخت خرما دارتان مر یکنم، و بر شاخه ها یراست[ قطع م یدست چپ و پا ایچپ،  یدست راست و پا یعنی گر؛یکدی]
گفتند: ما « 71»وعده داده[ یکه موس یعذاب ایاست ، ]عذاب من  دارتریاز ما سخت تر و پا کیعذابِ کدام دیبدان زنم تا کاملاً 

]بر ضرد  یخواه یم یهر کار م،یده ینم حیآورده ترج دیکه ما را پد یما آمده، و بر کس یکه به سو یروشن لیهرگز تو را بر دلا
ترا گناهانمران و  میرآورد مرانیما به پروردگارمران ا« 72»یریبگ میتصم ایدن نیا یزندگدر مورد  یتوان یما[ انجام ده، تو فقط م

 «73»است  دارتریبر ما ببخشد، خداوند بهتر و پا یکه ما را به آن وادار کرد ییجادو
 

 :1پیوست شمارۀ 

 اسرائیل از نیل به شرح زیر است:بنیجریان عبور 
بَعُونَ ﴿ کُمْ مُتَّ سْرِ بِعِبَادِ ُّ إِنَّ

َ
نْ أ

َ
وْحَیْنَا إِلَی  مُوسَی  أ

َ
ینَ ﴿12وَأ رْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَردَائِنِ حَاشِررِ

َ
رؤُلَاءِ لَشِررْذِمَةٌ قَلِیلُرونَ 13﴾ فَأ ﴾ إِنَّ هَ 

هُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿11﴿ إِنَّ إِ 11﴾ وَ ا لَجَمِیعٌ حَاذِرُونَ ﴿﴾ وَ اتٍ وَعُیُونٍ ﴿11نَّ خْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّ
َ
یمٍ ﴿17﴾ فَأ لِكَ 11﴾ وَکُنُوزٍ وَمَقَامٍ کَرِ ﴾ کَذَ 

وْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیلَ ﴿
َ
تْبَعُوهُمْ مُشْرِقِینَ ﴿11وَأ

َ
ا ﴾15﴾ فَأ صْحَابُ مُوسَی  إِنَّ

َ
ا تَرَاءَی الْجَمْعَانِ قَالَ أ ﴾ قَرالَ کَرلاَّ ۖ إِنَّ 11لَمُدْرَکُونَ ﴿ فَلَمَّ

ي سَیَهْدِینِ ﴿ وْدِ الْعَظِریمِ ﴿12مَعِيَ رَبِّ نِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِررْقٍ کَرالطَّ
َ
وْحَیْنَا إِلَی  مُوسَی  أ

َ
زْلَفْنَرا ثَرمَّ 13﴾ فَأ

َ
﴾ وَأ

ینَ ﴿ نْجَیْنَا مُوسَی  11الآخَْرِ
َ
جْمَعِینَ ﴿﴾ وَأ

َ
ینَ ﴿ ﴾11وَمَنْ مَعَهُ أ غْرَقْنَا الآخَْرِ

َ
 ﴾11ثُمَّ أ

 نیترأم یپس فرعون ]برا« 12»که: شبانه بندگانم را کوچ ده! که حتماً ]دشمنان[ دنبال شما خواهند آمد  میکرد یوح یبه موس
که همرواره « 11»اندکند  ید[ گروه]که بر ضد من هستن نانی]و گفت:[ ا« 13»گردآورنده را به شهرها فرستاد  ی[ گروهروین

را ]بره دنبرال  انیپس فرعون« 11» میجنگ ۀو متحد و آماد کپارچهی یما گروه« 11»کنند  یم نی[ خشمگشانیما را ]با کارها
 یهرا نهیو ]از[ گنج« 17» میراند رونیمصر بود[ ب نیما در سرزم ی[ از بوستان ها و چشمه سارها ]که نعمت هالیاسرائ یبن

را وارث  لیاسررائ یگونه ]نعمت ها را از آنان گرفته،[ و بنر نیبد« 11[ »می]محروم ساخت کوی]مجلل و[ ن یو قصرها متیپُرق
را  گریکردیچون آن دو گرروه  «15»را دنبال کردند  لیاسرائ ی[ هنگام طلوع آفتاب بنانیپس ]فرعون« 11» می[ آن ها کردۀ]هم

ماً دییگو ی]که م ستین نی[ گفت: چنی]موس« 11!»افتاد  میشک ما به چنگ آنان خواه یگفتند: ب یموس ارانی دند،ید [، مسل 
 نیررا به ا تی: عصامیکرد یوح یبه موس« 12»خواهد کرد  یی[ راهنمانیمرا ]به امورِ بعد از ا یپروردگارم با من است و به زود
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 تبیین الگوی ساخت / جلسه دوم

در آن جرا آن « 13» دیبزرگ گرد یهر پاره] اش[ چون کوه از هم شکافت، و ایزد و[ در ایرا به در شیعصا ی! ]موسزنب ایدر 
 انیرو هرکه را همراه او بود ]از م یموس« 11» میکرد کی[ نزدایآمده بودند به در لیاسرائ یبن یریدستگ یرا ]که برا گریگروهِ د

 «11» میرا غرق کرد گریسپس آن گروهِ د« 11» می[ نجات دادایدر
 

 :1پیوست شمارۀ 

ثَنَا  دِ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ هَارُونَ الْعَبْدِ ُِّّ عَنْ مُحَمَّ حَدَّ دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
صْبَغِ بْنِ نُبَاتَرةَ قَرالَ: أ

َ
دٍ عَنِ الْْ

نَّ الْعَبْدَ لَا یَ 
َ
نَاسٌ یَزْعُمُونَ أ

ُ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أ

َ
تَی رَجُلٌ أ

َ
زْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ أ

مَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَقَدْ کَبُرَ هَذَا عَلَيَّ وَ  بَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْفِكُ الدَّ کُلُ الرِّ
ْ
ری زَ وَ لَا یَأ نَّ هَرذَا الْعَبْردَ جَرَحَ مِنْهُ صَدْرِ ُّ حَتَّ

َ
عَرمَ أ

خْرِجُ 
ُ
وَارِثُهُ فَأ

ُ
نَاکِحُهُ وَ یُوَارِثُنِي وَ أ

ُ
ي إِلَی قِبْلَتِي وَ یَدْعُو دَعْوَتِي وَ یُنَاکِحُنِي وَ أ ذِ ُّ یُصَلِّ صَرابَهُ الَّ

َ
جْرلِ ذَنْربٍ یَسِریرٍ أ

َ
یمَانِ مِنْ أ هُ مِنَ الْإِ

ي خُوكَ إِنِّ
َ
نْرزَلَهُمْ ثَرلَاثَ  فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع صَدَقَكَ أ

َ
هُ الْخَلْقَ وَ هُوَ عَلَری ثَلَاثَرةِ طَبَقَراتٍ وَ أ هِ ص وَ هُوَ یَقُولُ خَلَقَ اللَّ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

ابِقُونَ السَّ  صْحابُ الْمَشْئَمَةِ وَ السَّ
َ
صْحابُ الْمَیْمَنَةِ وَ أ

َ
ا مَرا ذَکَررْتَ ابِقُ مَنَازِلَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَی فِي الْکِتَابِ فَأ مَّ

َ
بُونَ فَأ ولئِكَ الْمُقَرَّ

ُ
ونَ أ

رْوَاحٍ رُوحَ الْقُردُسِ 
َ
رهُ فِریهِمْ خَمْسَرةَ أ نْبِیَاءُ مُرْسَلُونَ وَ غَیْرُ مُرْسَلِینَ جَعَلَ اللَّ

َ
ابِقِینَ فَأ ةِ وَ رُوحَ مِنَ السَّ یمَرانِ وَ رُوحَ الْقُروَّ وَ رُوحَ الْإِ

هْوَةِ وَ رُوحَ الْبَدَنِ  هَ وَ لَمْ یُ  الشَّ یمَانِ عَبَدُوا اللَّ نْبِیَاءَ مُرْسَلِینَ وَ غَیْرَ مُرْسَلِینَ وَ بِرُوحِ الْإِ
َ
شْرِکُوا بِهِ شَریْئاً وَ بِررُوحِ فَبِرُوحِ الْقُدُسِ بُعِثُوا أ

صَابُوا اللَّ 
َ
هْوَةِ أ هُمْ وَ عَالَجُوا مَعَایِشَهُمْ وَ بِرُوحِ الشَّ ةِ جَاهَدُوا عَدُوَّ سَراءِ وَ بِررُوحِ الْقُوَّ عَامِ وَ نَکَحُوا الْحَلَالَ مِنْ شَربَابِ النِّ ذِیذَ مِنَ الطَّ
لْنا بَعْضَهُمْ عَلی سُلُ فَضَّ وا وَ دَرَجُوا ثُمَّ قَالَ تِلْكَ الرُّ هُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَیْنا عِیسَی ابْ  الْبَدَنِ دَبُّ مَ اللَّ یَمَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّ نَ مَرْ

کْرَمَهُمْ 
َ
دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ یَقُولُ أ یَّ

َ
دْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ثُمَّ قَالَ فِي جَمَاعَتِهِمْ وَ أ یَّ

َ
ناتِ وَ أ ا مَا ذَکَرْتَ الْبَیِّ مَّ

َ
لَهُمْ عَلَی مَنْ سِوَاهُمْ وَ أ  بِهَا وَ فَضَّ

صْحَابِ الْمَیْمَنَةِ فَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَ 
َ
هْوَةِ وَ رُوحَ مِنْ أ ةِ وَ رُوحَ الشَّ یمَانِ وَ رُوحَ الْقُوَّ رْوَاحٍ رُوحَ الْإِ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
عْیَانِهِمْ فَجَعَلَ فِیهِمْ أ

َ
اً بِأ  الْبَدَنِ ق 

تِيَ
ْ
ی تَأ رْبَعَةِ حَتَّ

َ
رْوَاحِ الْْ

َ
هُ حَالاتٌ قَالَ وَ مَا هَذِهِ  وَ لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْتَکْمِلُ بِهَذِهِ الْْ لُهُنَّ فَهُوَ کَمَا قَالَ اللَّ وَّ

َ
ا أ مَّ

َ
الْحَالاتُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أ

ذِ  وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی رْوَاحِ وَ لَیْسَ مِنَ الَّ
َ
رْذَلِ الْعُمُرِ لِکَيْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً فَهَذَا یَنْقُصُ مِنْهُ جَمِیعُ الْْ

َ
رهِ  ُّ یَخْرُجُ مِرنْ دِیرنِ اأ للَّ

لَاةِ وَقْتاً وَ لَا یَسْتَطِ  رْذَلِ عُمُرِهِ فَهُوَ لَا یَعْرِرُ لِلصَّ
َ
هُ إِلَی أ هَ الْفَاعِلَ ذَلِكَ بِهِ رَدَّ نَّ اللَّ

َ
هَارِ وَ لَا الْقِیَرامَ لِْ یَامَ بِالنَّ یْلِ وَ لَا الصِّ دَ بِاللَّ هَجُّ یعُ التَّ

اسِ فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنْ  هُ شَيْ فِي صَفٍّ مِنَ النَّ یمَانِ فَلَیْسَ یَضُرُّ هِ رُوحِ الْإِ ةِ فَلَا یَسْتَطِیعُ جِهَادَ عَدُوِّ هُ وَ یَنْقُصُ مِنْهُ رُوحُ الْقُوَّ ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّ
صْبَحُ بَنَاتِ آدَ 

َ
تْ بِهِ أ هْوَةِ فَلَوْ مَرَّ مَ لَمْ یَحِنَّ إِلَیْهَا وَ لَمْ یَقُمْ وَ یَبْقَی رُوحُ الْبَدَنِ فَهُوَ وَ لَا یَسْتَطِیعُ طَلَبَ الْمَعِیشَةِ وَ یَنْتَقِصُ مِنْهُ رُوحُ الشَّ

تِ 
ْ
هَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَ قَدْ تَأ نَّ اللَّ

َ
تِیَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَهَذَا حَالُ خَیْرٍ لِْ

ْ
ی یَأ تِهِ وَ شَبَابِهِ یَهُمُّ بِ یَدِبُّ وَ یَدْرُجُ حَتَّ الْخَطِیئَرةِ ي عَلَیْهِ حَالاتٌ فِي قُوَّ

ی تُوقِعَهُ فِي الْخَطِی هْوَةِ وَ تَقُودُهُ رُوحُ الْبَدَنِ حَتَّ نُ لَهُ رُوحُ الشَّ یِّ ةِ وَ تُزَ عُهُ رُوحُ الْقُوَّ یمَرانِ وَ نُقْصَرانُهُ فَتُشَجِّ هَا انْتَقَصَ مِنَ الْإِ ئَةِ فَإِذَا مَسَّ
وْ یَ 

َ
بَداً أ

َ
یمَانِ لَیْسَ بِعَائِدٍ فِیهِ أ هُ مِنَ الْإِ دْخَلَهُ اللَّ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَادَ وَ هُوَ تَارِكُ الْوَلَایَةِ أ مَ وَ تُوبَ فَإِنْ تَابَ وَ عَرَرَ الْوَلَایَةَ تَابَ اللَّ  نَارَ جَهَرنَّ

ذِینَ آتَیْناهُمُ  هِ تَعَالَی الَّ صَارَی قَوْلُ اللَّ صْحَابُ الْمَشْئَمَةِ فَهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّ
َ
ا أ مَّ

َ
بْناءَهُمْ فِري مَنَرازِلِهِمْ وَ إِنَّ  أ

َ
الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أ

هِ إِلَیْهِمْ بِالْحَ  سُولُ مِنَ اللَّ كَ الرَّ یقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ را فَرِ ینَ فَلَمَّ جَحَردُوا مَرا قِّ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِ
رْوَاحٍ 

َ
بْردَانَهُمْ ثَلَاثَرةَ أ

َ
سْرکَنَ أ

َ
یمَانِ وَ أ مِّ فَیَسْلُبُهُمْ رُوحَ الْإِ هُ بِذَلِكَ الذَّ رهْوَةِ وَ رُوحَ الْبَردَنِ ثُرمَّ عَرَفُوا ابْتَلَاهُمُ اللَّ ةِ وَ رُوحَ الشَّ  رُوحَ الْقُروَّ

نْعَامِ فَقَالَ إِنْ هُمْ إِلاَّ 
َ
ضَافَهُمْ إِلَی الْْ

َ
رأ ةِ وَ تَعْتَلِفُ بِرُوحِ الشَّ مَا تَحْمِلُ بِرُوحِ الْقُوَّ ةَ إِنَّ ابَّ نَّ الدَّ

َ
ضَلُّ سَبِیلًا لِْ

َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
هْوَةِ وَ تَسِریرُ  کَالْْ

هِ تَعَالَی. حْیَیْتَ قَلْبِي بِإِذْنِ اللَّ
َ
ائِلُ أ  بِرُوحِ الْبَدَنِ فَقَالَ لَهُ السَّ

115، ص1، جآل محمد صلی الله علیهمفضائل  یبصائرالدرجات ف  



 | 01 
  

 

 مقدس( مشهد)ولی امر فرهنگی قرارگاه /1317ماه اسفند 11/ مباحث دوران تحلیل ذهنی/در جمع نخبگان مشهد مقدس 

 
گروهی را چنان عقیده است که بنده در حال ایمران زنرا » :گفت و رسید مردی خدمت امیرالمؤمنین» :اصبغ بن نباته گفت

ریرزد در یخورد در حال ایمان و نه ربا و نه خرون حررام مریکند در حالی که مؤمن است و نه شراب میکند و نه سرقت منمی
ای کره جا که معتقد است همرین بنردهاین مطلب خیلی برایم گران است و دلم سخت ناراحتی دارد تا آن .مؤمن است حالی که

بررد و مرن از او ارث از مرن ارث مری ؛دهرمیاو زن مه نمایم و بیکند و با او ازدواج میخواند و مانند من دعا میقبله مه نماز ب
شنیدم  اکرم من از پیامبر .این اعتقاد صحیح است» :فرمود علی .«شودبا همین گناه کوچك از ایمان خارج می .برممی
شرریفه اشراره دارد  ۀمرین مطلرب آیره بره .فرمود خداوند مردم را سه دسته آفریده و در سه جایگراه ایشران را قررار دادهیمکه 

صْحابُ الْمَیْ »
َ
صْحابُ الْمَیْمَنَةِ ما أ

َ
ابِقُونَ فَأ ابِقُونَ السَّ صْحابُ الْمَشْئَمَةِ وَ السَّ

َ
صْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أ

َ
  «مَنَةِ وَ أ

الایمران و القردس و روحروح :هرا پرنج روح قررار دادهاما سابقین عبارتند از انبیاء چه مرسل و چه نامرسل که خداونرد در آن
 ۀوسریله ب اند چه مرسل و چه نامرسلمقام پیامبری مبعوث شدهه القدس بروح ۀوسیله ب .البدنالشهوة و روحالقوة و روحروح

دهند و با روح قوت به پیکار دشمنان و امور زندگی خرود یکنند و برایش چیزی را شریك قرار نمیروح ایمان خدا را پرستش م
سرپس  .ند و با روح بدن در رفت و آمدندشومند میپردازند و با روح شهوت از غذاهای لذیذ و زنان جوان از راه حلال بهرهمی
لْنا بَعْضَهُمْ عَلیتِ »فرماید می سُلُ فَضَّ نراتِ وَ  لْكَ الرُّ یَمَ الْبَیِّ هُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَیْنرا عِیسَری ابْرنَ مَررْ مَ اللَّ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّ

دْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  یَّ
َ
دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ »فرماید ران میپیامب ۀهم ۀو دربار «أ یَّ

َ
وسیله آن روح ایشان را گرامی داشته و بر دیگران ه ب «وَ أ

 .فضیلت بخشیده
الشرهوة و القروة و روحروح و روح ایمران :هرا چهرار روح قررار دادهاما اصحاب میمنه همان مؤمنین واقعی هسرتند کره در آن

اما آن حالات چیسرت فرمرود اولرین .گذارد تا حالاتی در او پیدا شودکمال میه او رو بو پیوسته بنده این ارواح در  .البدنروح
رْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً  وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی»فرماید حالت آن است که خداوند در این آیه می

َ
این حالت تمرام  «أ

این حد زنردگی رسرانیده ه زیرا خداوند چنین کاری را کرده و او را ب ؛کند اما نه اینکه از ایمان خارج شودیها را در او کم مروح
تواند روزه بگیرد و نه در صف نمراز برا مرردم یشب را دارد و نه مداند و نه قدرت تهجد و نافله نیمهیاست که نه وقت نماز را م

یانی برای او نخواهد شداین خود نقصانی است در روح ایمان ا.بایستد ه موجب ز شرود نره روح قوت نیز کرم مری .ما ان شاءاللَّ
یباترین دختران آدم از جلوروح شهوت نیز در او کم می. جهاد و نه جستجوی روزی استه قادر ب او ه ب ،او بگذرد یشود اگر ز

حال خوبی است مرگ گریبانش را بگیرد اینماند روح بدن رفت و آمدی دارد تا یباقی م. تمایلی ندارد و حرکتی برایش نیست
گیرد روح قوت گناه میه آید در حال قدرت و جوانی تصمیم بگاهی برایش حالاتی پیش می.او این حالت را دادهه زیرا خداوند ب

ایرن گنراه را دهد وقتی یخره انجام مکشاند تا بالْگناه میه دهد و روح بدن او را بیاو را تشجیع و روح شهوت برایش آرایش م
ولایرت برود ه گردد و دیگر بازگشت نخواهد کرد مگر اینکه توبه کند اگر توبه کرد و عارر بانجام داد از روح ایمان او کاسته می

 .کندگذرد اگر باز تکرار کرد و ولایت نداشت خداوند او را داخل جهنم میخدا از او می
بْناءَهُمْ وَ إِنَّ »فرماید ین آیه میمه یهود و نصاری هستند خداوند در ائاما اصحاب مش

َ
ذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أ الَّ

ینَ  كَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِ یقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ شرناختند چون انکار کردند پیامبری را که می «فَرِ
روح قروت و روح  :ها دارای سره روح هسرتندآن .ها سلب نموداین سرزنش نمود و روح ایمان را از آنه ها را مبتلا بخداوند آن

ضَلُّ سَبِیلًا »دهد فرموده است یها را به چارپایان نسبت مبعد آن .شهوت و روح بدن
َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
چون چهارپرا  «إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالْْ

ه کننده گفت مرولای مرن دلرم را برالؤس .رودیخورد و با روح بدن راه میبرد و با روح شهوت علوفه منیز با روح قوت بار می
 « لطف خدا زنده کردی.
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